
 

 

قضای اسلامی از منظر   حکمرانی نظام تاکتیک های اجرای راهبرد های تدوینتعیین 

 رهبری و ساختار قضایی 
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 چکیده 

ی فقه امامیه  آن بر پایه  تاکتیک هایاین پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضااایی در اساالام و اساات راج  

ساارری در انت ا  رهبران قضاایی، شاام:  شافافیت سااختاری، شاای اته  تاکتیکانجام شاده اساتد در این راساتا، هفت 

ی منابع  کنترل و مدیریت منابع، ان اجام نهادی، توزیع عادرنهگذاری کلان و تفویض امور اجرایی،  تمرکز بر سایاسات

نتایج تحقیق نشاان  عنوان ارکان عدالت پایدار تحلی: گردیدهو نیروی ان اانی، و تربیت نیروی ان اانی شاای اته، به اندد 

، رضارر، و ما  حفظ نظام، أداء الأمانات، نفی سابی:دهد که هر یک از این اصاول ریشاه در قواعد معتبر فقهی نون  می

شاوندد تحلی: آیات و روایات بیانرر  دارند و از احکام وضاعی شاریعت مح او  می  ر یتمّ الواجب إر به فهو واجب

ها ممکن نی ااتد فقه امامیه با اتکای بر وریت،  تاکتیکسااازی این  آن اساات که تحقق عدالت قضااایی بدون نهادینه

مرانی قضاایی اسالامی را دارد که هم بر مشاروعیت دینی اساتوار اسات  ی الروی جامع حکعدالت و نظم، توانایی ارائه

 .باشدگوی الزامات مدیریتی معاصر میو هم پاسخ

 گذاری قضایی، نظام قضایی اسلامفقه امامیه، حکمرانی قضایی، عدالت اسلامی، سیاست :هاکلیدواژه 
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Abstract 

This research aims to elucidate the juridical foundations of judicial governance in Islam and extract 

its tactics based on Shia jurisprudence. In this regard, seven tactics have been analyzed, including: 

structural transparency, meritocracy in the selection of judicial leaders, focus on macro-level 

policymaking and delegation of executive matters, control and management of resources, 

institutional cohesion, equitable distribution of resources and human capital, and the training of 

competent human resources as the pillars of sustainable justice. The findings of the study show 

that each of these principles is rooted in recognized jurisprudential rules such as Hifz al-Nizam 

(Preserving the system ,)  Adā' al-Amānāt   ( Fulfilling trusts ,)  Nafy Sabeel  ( Denial of domination ,)  

Lā  ḍarar  (No harm), and  Ma Lā Yatimm al-Wājib Illā Bihi Fahuwa Wājib  (What is necessary for 

the completion of a duty is itself a duty), and are considered as secondary laws in Sharia. The 

analysis of Qur'anic verses and Hadiths indicates that the  realization of judicial justice is 

impossible without institutionalizing these tactics. Shia jurisprudence, with reliance on Wilayah  

(leadership), justice, and order, has the capacity to provide a comprehensive model of Islamic 

judicial governance that is both rooted in religious legitimacy and responsive to contemporary 

managerial requirements. 
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 مقدمه

رود و کیفیت حکمرانی قضاایی، شامار میدر هر نظام سایاسای، عدالت قضاایی ساتون فقرات مشاروعیت حاکمیت به

کندد در فقه امامیه، قضااوت نه صارفاا امری اداری بلکه منصابی الهی دان اته شاده  میزان کارآمدی ک: نظام را تعیین می

از این رو، اصاااول حکمرانی (د  ۲۳۵، ص۱۸جق   ۱۴۱۴ی داوری اسااات  حر عاملی،  که اساااتمرار وریت در عرصاااه

که قضااایی باید از مبانی فقهی و اخلاقی شااریعت اساات راج شااود، تا عدالت پایدار و امنیت قضااایی تحقق یابدد ننان

 .ح است، عدالت اساس قوام جامعه و بنیان حکمرانی صال(۹۰ فرماید  »إِنَّّ اللَّّهَّ یَّأمُْرُ بِالْعَّدلِْ وَّالإِحْ َّانِ«  نح:قرآن می

اناد تاا میاان کاارآمادی مادیریتی و  هاای حقوقی دنیاا تلاک کردههاای نوین حکمرانی در نظاامهاای اخیر، نظریاهدر دهاه

طرفی، ، بر اسااتقلال، بیاصااول بنرلور در رفتار قضاااییالمللی مانند  مشااروعیت اخلاقی پیوند برقرار کنندد اسااناد بین

با وجود این، آنچه در فقه امامیه  (د ۱۸ص   ۱۴۰۰کیا، اند  توکلیهساالامت، نزاکت، برابری و شااای ااتری تأکید کرد

ی مالک اشتر همین اصول را با بیانی الهی تر دارد؛ زیرا امام علی ع( در عهدنامهای ب یار عمیقشود، سابقهمشاهده می

 .حاکم بر ساختار قضاست کندد در اینجا عدالت نه محصول نهاد، بلکه روحعنوان »میثاق عدالت« بیان میو اخلاقی به

دهد که ب ایاری از اصاول حکمرانی قضاایی ریشاه در ی تطبیقی میان اصاول بنرلور و مبانی فقه امامیه نشاان میمطالعه

تعالیم اسالامی دارندد برای نمونه، اساتقلال قاضای در فقه امامیه از شاروت صاحت حکم اسات و قاضای باید از هرگونه  

ی اعتماد عمومی و شارت تحقق عدالت این اساتقلال، پایه(د  ۱۸۲ص   ۱۳۹۱شاد  آملی، نفوذ بیرونی و درونی مصاون با

در سااختار قضااساتد از همین منظر، نظام حکمرانی اسالامی باید سااختاری شافاف، م اتق: و پاسا رو داشاته باشاد تا 

 .عدالت در آن تضمین گردد

و عدالت اساتد هرگاه سایاسات قضاایی بر    ی اصالی، تنظیم رابطه میان قدرتگذاری کلان، م اللهدر ساطح سایاسات

اساتوار باشاد، نظام قضاایی به پایداری و مشاروعیت میمحور عدالت و شاای اته ، ۲ق  ج۱۴۱۵رساد  بحرانی،  ساارری 

های الهی و از ساوی دیرر ساازگار با سااختار بنابراین، اصاول حکمرانی قضاایی باید از ساویی متکی بر ارزک(د  ۲۵۴ص

ی عدالت قضاایی قرار  ساازی نوین در حوزهتواند مبنای نظری نظامدر این راساتا، فقه امامیه می  مدیریتی معاصار باشاندد

 .گیرد

دهد که در آن، مشروعیت  فقه امامیه با تأکید بر عق:، عدالت و وریت، الرویی جامع برای حکمرانی قضایی ارائه می

ورَّ ٍ بِعَّدلٍْ«،  البلاغنهج ۲۱۶گیردد امام علی ع( در خطبه  از عدالت نشااأت می ه فرمود  »فَّلَّا تَّکُفُّوا عَّنْ مَّقَّالَّةٍ بحَِّقٍّ أَّوْ مَّشااُ



 

 

گیری و حکمرانی« که نشاانرر اصا: مشاارکت و پاسا رویی در قضااساتد این بیان، جوهر اصا: »شافافیت در تصامیم

 .(۲۰۴ص   ۱۳۹۵شود  بهرامی،  عنوان ن  تین اص: حکمرانی مطلو  شناخته میاست که امروزه به

ی عدالت الهی اساتد بر همین اسااس، اصاول  ی اسالامی حکمرانی، قاضای نه صارفاا مجری قانون بلکه نمایندهنظریهدر  

های اجرایی،  سارری در انتصا ، تمرکز بر سیاست کلان، تفویض م لولیتحکمرانی قضایی در فقه امامیه بر شای ته

گذاری  این اصاول، همان عناصار بنیادی سایاسات(د ۸۵ق  ص۱۴۰۸و اساتقلال در ت صایم منابع تأکید دارد  نراقی،  

 .انداند که در متون غربی با زبان مدیریتی بیان شدهقضایی

گذاری ساازی و قانوناهمیت این بحث در آن اسات که بازساازی نظری حکمرانی قضاایی اسالامی، راه را برای نظام

ی  های توساعهعنوان یکی از شااخمنظام قضاایی به  ویژه در شارای  کنونی که اعتماد عمومی بهگشاایدد بهعادرنه می

تواند بنیانی اخلاقی برای اصالاح سااختارها فراهم ساازدد  شاود، بازگشات به مبانی فقهی عدالت میسایاسای شاناخته می

 .(۷۵، ص۱۸ق  ج۱۳۷۴فرماید  »العدل نظام ک:ّ و به یقوم العالم«  طباطبایی، که علامه طباطبایی میننان

ی حکمرانی قضااایی در نارنو  فقه امامیه تنظیم  گانههفت  ساایاساات های کلانین مقاله با هدف تحلی:  بنابراین، ا

ساارری، اساتقلال مالی و نهادی،  توان اصاولی نون شافافیت، شاای اتهشاده اساتد پرساش اصالی آن اسات که نرونه می

کار ب اتد پاساخ به این نوین بهگذاری  های شاریعت اسات راج کرد و در سایاساتو تمرکز سایاساتی را از دل آموزه

تواند الرویی بومی برای حکمرانی قضاایی اسالامی ارائه دهد که هم با تعالیم دینی ساازگار باشاد و هم با  پرساش می

 .افزایی یابدمعیارهای علمی حکمرانی مدرن هم

 پژوهشمبانی نظری  .  ۱

تعریف دقیق مفاهیم بنیادینی اسااات که در این بررسااای علمی حکمرانی قضاااایی در نارنو  فقه امامیه، م اااتلزم  

گیرنادد هر یاک از این اصاااطلاحاات در متون قرآنی، روایی و  عنوان مبناای نظری مورد اساااتفااده قرار میپژوهش باه

هاای مادیریتی بلکاه حااما: ی حکمرانی اسااالامی، ناه صااارفااا وا های دارناد و در انادیشاااهفقهی، معناا و باار معرفتی ویژه

گذاری«، و  اندد در ادامه، مفاهیم کلیدی شاام: »حکمرانی«، »عدالت«، »قضاا«، »وریت«، »سایاساتو فل افیمفاهیم الهی  

 .شوندترتیب از منظر لغوی و اصطلاحی تعریف و تبیین میکلان نظام قضایی اسلام« به  تاکتیک های»

 حکمرانی .  ۱-۱



 

 

مَّ« گرفته شاده اسات که به معنای »منع از ف ااد، داوری، و  ی عربی »حَّکَّی »حکمرانی« از ریشاهاز دیدگاه لغوی، وا ه

ی »حکم« در مواردی همچون  در قرآن کریم، وا ه(د ۱۵۰، ص۱۲، جل ان العر منظور،  باشد  ابنی عادرنه« میاداره

م و تدبیر نهایی در به معنای داوری و فرمان الهی به کار رفته اساات؛ یعنی حق تصاامی(  ۴۰ »إِنِ الحُْکمُْ إِلَّّا لِلَّّهِ«  یوسااف

توان دریاافات کاه »حکمرانی« در بُعاد الهی، ناا ر بر نظاام هادایات و  ی امور، م تم خاداوناد اساااتد از این معناا میهماه

 .تنظیم حیات بشر در م یر حق و عدالت است

ی ساااازوکارها، نهادها، رواب  و  به مجموعه (Governance) «در علم سااایاسااات و مدیریت عمومی، »حکمرانی

 ۱۹۹۴شاودد بانک جهانی در گزارک ساال  ها امور عمومی جامعه اداره میشاود که از طریق آنفرآیندهایی اطلاق می

ای که از طریق آن قدرت برای مدیریت منابع اقتصاادی و اجتماعی کشاور در جهت توساعه اعمال  حکمرانی را »شایوه

بناابراین در معناای مادرن، حکمرانی صااارفااا   .(World Bank, 1994: p. 2) ه اساااتشاااود« تعریف کردمی

 .گرددنفعان نیز میگیری نی ت، بلکه شام: پاس رویی، شفافیت، حاکمیت قانون و مشارکت ذیتصمیم

در فقه امامیه، حکمرانی برابر با »تدبیر وریی جامعه« اسااتد وریت در این معنا، اسااتمرار حاکمیت الهی از طریق امام  

بنابراین  (د  ۲۴۲، ص۱ج   ۱۳۶۳الشاارای  اساات که مأمور به اجرای عدالت در زمین اساات  خمینی، عادل یا فقیه جامع

، بلکه »وریت عدالت« اسااتد حکمرانی قضااایی نیز بدین معنا  ی ان ااان بر ان ااانحکمرانی در فقه اساالامی، نه ساالطه

ی ق اا  بر مبنای شااریعتد در نتیجه، عدالت و توحید دو رکن عبارت اساات از اِعمال وریت در قلمرو قضااا و اقامه

 .شونداصلی در معنای فقهی حکمرانی مح و  می

 عدالت.  ۱-۲

روی، توازن و قراردادن هر نیز در جای در لغت به معنای میانهی »عَّدَّلَّ« گرفته شاده اسات که  ی عدالت از ریشاهوا ه

قرآن کریم عدالت را در برابر  لم قرار داده و آن را  (د  ۳۲۷، صمفردات القرآنخود آمده اساات  راغب اصاافهانی، 

انِ«  نح:اسااااس قوام جامعه معرفی می لغوی، عدالت مفهومی پویا و    از نظر(د  ۹۰ کند  »إِنَّّ اللَّّهَّ یَّأمُْرُ بِالْعَّدلِْ وَّ الإِحْ اااَّ

 .متقاب: است؛ یعنی برقرار کردن توازن میان حقوق و تکالیف، و رفع هرگونه تبعیض در رفتار اجتماعی

در فل ااافاه و حقوق معااصااار، عادالات اصاااورا باه معناای »دادن حق هر کا باه او« یاا »برابری در برابر قاانون« تعریف  

دان ات که هر فضایلت دیرر را در خود دارد؛ زیرا با دیرری ساروکار  میشاودد ارساطو عدالت را »فضایلتی کام:«  می

 شااودصااورت »انصاااف در ساااختار اجتماعی« تعبیر میداردد در نظریات جدید مانند عدالت جان راولز، عدالت به



 

 

(Rawls, 1971: p. 3).   در علوم حقوقی، عدالت معیار سااانجش مشاااروعیت قانون و اسااااس نظم عمومی تلقی

 .شودمی

ای نف ااانی  در فقه امامیه، عدالت دارای دو بعد اساات  عدالت فردی و عدالت اجتماعید در بعد فردی، عدالت »ملکه

در بعد اجتماعی، عدالت »قرار دادن هر امر (د  ۵۹، ص۴ق  ج۱۴۱۰دارد«  محقق حلی،  است که ان ان را از گناه بازمی

عدالت در (د  ۳۴۱۵دلُ یَّضاعُ الأمورَّ مواضاِعَّها«  غررالحکم، حکه امام علی ع( فرمود  »العدر موضاع خود« اسات؛ ننان

نظام قضاایی، هم اصا: مشاروعیت اسات و هم هدف غایی قضااوتد بر همین مبنا، حکمرانی قضاایی عادرنه در فقه 

 .(۲۵ امامیه، تحقق همان ق   قرآنی است که انبیا برای آن مبعوث شدند  »لِیَّقُومَّ النَّّاسُ بِالْقِ ْ ِ«  حدید

  قضا.  ۳-۱

،  ل ااان العر منظور، در لغت، »قَّضااَّ « به معنای انجام دادن، داوری کردن و پایان دادن به اختلاف آمده اساات  ابن

این وا ه را به معنای »حکم قطعی و  (  ۲۳ ی »وَّقَّضَّ  رَّبُّکَّ أَّلَّّا تَّعْبدُوُا إِلَّّا إیَِّّاهُ«  اسراءقرآن کریم در آیه(د  ۲۸۵، ص۱۵ج

 .زمان بار الهی  فرمان( و ان انی  داوری( داردی »قضا« همرو، وا هبردد از اینآور« به کار میالزام

شود که از طریق  در حقوق و مدیریت قضایی معاصر، قضا به »نظام رسمی رسیدگی به دعاوی و اختلافات« اطلاق می

: ساه بُعد سااختاری  ساازمان قضاا(، کارکردی  فرآیند  کندد این نظام شاامی قوانین مصاو  عم: میها و بر پایهدادگاه

قضاا در معنای نوین، رکن ساوم حکومت  .(NCSC, 2013: p. 6) طرفی و عدالت( اساتدادرسای( و ارزشای  بی

 .و ضامن اجرای قانون است

مح ااو   الشاارای   در فقه امامیه، قضااا منصاابی الهی اساات و از شاالون خاص امام معصااوم یا نایب او یعنی فقیه جامع

در این معنا، قاضای نایب خدا در (د  ۶۷، ص۱شاودد امام صاادق ع( فرمود  »القَّضااءُ فَّرْعِ مِنْ فُروُعِ الإمَّامَّةِ«  کافی، جمی

رو، قضاوت نه شغ:، بلکه »وریت عدل« است؛ حکم است و مأموریت او اجرای عدالت و احیای حقوق استد از این

 .وریت الهی در زمین استی نظام قضایی، ب شی از تحقق  و اداره

 ولایت.  ۴-۱

ی »وَّلِیَّ« به معنای قر ، پیوند و ساارپرسااتی گرفته شااده اسااتد در قرآن، وریت  ی »وریت« از ریشااهدر لغت، وا ه

بنابراین از نظر لغوی، وریت به معنای نوعی پیوند در (د  ۲۵۷ صافت خاص خداوند اسات  »اللَّّهُ وَّلِیُّ الَّذّیِنَّ آمَّنُوا«  بقره

 .ی محبت و اطاعت متقاب: استوار استهدایت و تدبیر است که بر پایه



 

 

شاودد  ی سایاسای و عرفانی اسالامی، وریت به معنای »قدرت معنوی و اخلاقی بر هدایت دیرران« تف ایر میدر فل افه

ی ساایاساای، وریت نوعی صاالاحیت در تدبیر امور عمومی اسااتد خواجه نصاایرالدین طوساای وریت را  در اندیشااه

ی  این معناا باا نظریاه(د  ۹۱ص   ۱۳۷۳داناد  اخلاق نااصاااری،  »ریااسااات عااماه بر جاامعاه باه منظور تحقق خیر و عادل« می

 .ی آن الهی است نه قراردادیی غربی مشابه است، اما ریشهحاکمیت در اندیشه

ریعت« اسااات  نراقی،  ی امور جامعه بر اسااااس شااادر فقه امامیه، وریت به معنای »اختیار مشاااروع برای تدبیر و اداره

ی قضاااا باه معناای حق داوری و اجرای احکاام الهی از ساااوی اماام یاا فقیاه اساااتد  وریات در حوزه(د  ۸۶ق  ص۱۴۰۸

ساااان، حکمرانی قضاااایی اسااالامی، تجلی وریات عادل اسااات؛ باه تعبیر اماام علی ع(  »إِنَّّ الْعَّادلَّْ قَّوَّامُ الرَّّعِیَّّاةِ«  بادین

 .شودین، وریت در فقه امامیه مبنای مشروعیت قضا و سیاست قضایی مح و  میبنابرا(د  ۵۳البلاغه، نامه   نهج

 گذاری قضایی سیاست .۱-۵

ی »سااسَّ« به معنای تدبیر و اصالاح امور مردم آمده اساتد در حدیث نبوی آمده اسات   از نظر لغوی، سایاسات از ریشاه

مداران امت خود بودندد  ، یعنی پیامبران سایاسات(۴۲۱، ص۴»کانتْ بنو إسارائی: ت اوساهم الأنبیاء«  صاحیح ب اری، ج

 .گیردپا در معنا، سیاست نوعی هدایت و تنظیم اجتماعی است که بر اساس خیر و صلاح عمومی شک: می

گذاری به فرآیند طراحی و اجرای تصامیمات عمومی برای دساتیابی به اهداف  در علوم سایاسای و مدیریتی، سایاسات

ریزی  گذاری قضااایی در معنای مدرن، شااام: برنامهساایاساات .(Dye, 2013: p. 15) شااودکلان نظام گفته می

ی عدالت و ساااختار ها، و کنترل عملکرد دسااتراه قضااایی اسااتد در واقع، پلی میان فل اافهراهبردی، تنظیم اولویت

 .اجرایی قضاست

یتی برای تحقق عدالت در جامعه«  گذاری قضاایی عبارت اسات از »تعیین تدابیر شارعی و مدیردر فقه امامیه، سایاسات

گذاری قضاااایی در این معنا نه صااارفاا مدیریت  سااایاسااات(د  ۲۵۴، ص۱ج   ۱۳۶۳در نارنو  وریت فقیه  خمینی، 

که امام علی ع( به مالک اشتر فرمود  »إِنَّّ النَّّاسَّ سازمان، بلکه تنظیم جهت کلان عدالت بر اساس شریعت استد ننان

 .دهد؛ یعنی سیاست عادرنه رهبران، منش عدالت در جامعه را شک: می(۷۸منِْهمُْ بآِبَّائِهمِْ«  حکمت بِأمَُّرَّائِهمِْ أَّشبَّْهُ  

 کلان نظام قضایی اسلام  تاکتیک های .۱-۶

ی ذیا: وا ه   ۱۳۷۳ای خبری« اسااات کاه بر واقعیتی درلات دارد  ده ادا،  باه معناای »بیاان یاا جملاه  تااکتیاکدر لغات،  

گیری و هدف کلان نظام  شود که جهتمحور گفته میای ارزکی سیاستی« به جملهتاکتیک»  (د در سیاست،تاکتیک



 

 

ی راهبرد، نه جزئیات کنندهی سیاستی، بیانتاکتیک .(Dye, 2013: p. 20) کندای خاص مش م میرا در حوزه

 .اجرایی است

اندد  تدوین قوانین و اصالاح سااختار عدالتقضاایی همان اصاول راهنمای حاکم بر    تاکتیک هایهای حقوقی، در نظام

های کلان سایاسات قضاایی  تاکتیکطرفی قاضای«، و »شافافیت در دادرسای«  برای نمونه، »اساتقلال قوه قضااییه«، »بی

ی قضاااییه مطرح  های کلی یا اصااول راهبردی قوهها معمورا در سااطح ساایاسااتتاکتیکشااوندد این مح ااو  می

 .(NCSC, 2013: p. 5) گردندمی

های حاکم بر قضاا که ریشاه  ای از قواعد و ارزکاند از مجموعهکلان نظام قضاایی عبارت  تاکتیک هایدر فقه امامیه،  

های ساااختاری و  تاکتیک( ۱گیرند   ی اصاالی را در بر میها نهار دسااتهتاکتیکدر کتا ، ساانت و عق: دارندد این  

(  ۴های مربوت به مدیریت و بودجه، و  تاکتیک( ۳ای،  رویههای مربوت به دادرسااای و عدالت  تاکتیک( ۲رهبری،  

ی ماالاک اشاااتر همین مباانی را بیاان فرمود   کاه اماام علی ع( در نااماههاای فرهنری و اجتمااعی عادالاتد نناانتااکتیاک

 (د۵۳البلاغه، نامه  ساارری در نصاب، تفویض همراه با نظارت، و تربیت مدیران صاالح  نهجشافافیت در حکم، شاای اته

 .اندی راه نظام قضایی اسلامیی نقشهدر فقه امامیه به منزله  تاکتیک هایدر نتیجه،  

یابند که در عین تمایز، ی اصالی ساامان میکلان نظام قضاایی اسالام در نهار دساته تاکتیک هایاز منظر فقه امامیه،  

های سااختاری و رهبری قرار دارند  تاکتیک  دهندد ن  ات،مکم: یکدیررند و کلیت حکمرانی قضاایی را تشاکی: می

اساتوارندد در این ب ش، توجه به صالاحیت علمی، اخلاقی و مدیریتی  که بر محور وریت عادرنه و شاای اته ساارری 

گذاری و اجرا، و اسااتقلال ساااختاری نهاد قضااا اهمیت داردد امام علی ع( در رهبران قضااایی، تفکیک میان ساایاساات

فرماید  »اختر للقضاااء أفضاا: رعیتک«؛ یعنی برای قضاااوت  کند و میر بر همین مبنا تأکید میی مالک اشااتعهدنامه

ی شااوند و پایهها به بُعد مشااروعیت و ان ااجام نهادی نظام قضااا مربوت میتاکتیکبهترین و داناترین را برگزیند این 

 .روندشمار میگذاری بهی سطوح دیرر سیاستهمه

پردازند و بر شافافیت، پاسا رویی، گیری ه اتند که به فرآیند تحقق عدالت میتصامیم  های دادرسای وتاکتیکدوم،  

تاأکیاد دارنادد قرآن کریم می باِالْعَّادلِْ«  و رعاایات حقوق طرفین دعوی  تَّحْکُمُوا  أَّنْ  النَّّااسِ  بَّیْنَّ  »وَّإذَِّا حَّکَّمْتمُْ  فرماایاد  

: الحق« و »لزوم الم ااوا  بین ال صامین«، نشاان  ها، بر اسااس اصاول فقهی نون »حرمة تعطیتاکتیکاین (د  ۵۸  ن ااء

قادر اهمیات دارد کاه عادالات مااهوید در فقاه اماامیاه، قااضااای مو ف اسااات در ای همااندهناد کاه عادالات رویاهمی



 

 

های کلان، سااتون اعتماد  گود این ب ش از ساایاسااتتصاامیمات خود م ااتق: باشااد، اما در برابر حق و مردم پاسااخ

 .ی حاکمیت قانون در اسلام استهرهاجتماعی به نظام قضا و جو

های مربوت به منابع و بودجه اساات که به عدالت اقتصااادی در ساااختار قضااا اشاااره داردد این تاکتیکسااومین دسااته،  

خیزندد امام علی ع( فرمود  »بَّ ُ ْ لَّهُ فِی المال« برمیداری در بیتها از دو اص: فقهی »استقلال مالی« و »امانتتاکتیک

نیااز از دیرران باشااادد  ؛ یعنی حقوق قاضااای را نناان مقرر کن که بی(۵۳البلاغه، نامه   مَّا یُغْنِیاهِ عَّنِ النَّّاسِ«  نهجالْعَّطَّاءِ

گویی همراه شاود تا مانع از ف ااد  اساتقلال مالی ضاامن اساتقلال رأی و سالامت قضااسات، اما باید با شافافیت و پاساخ

شاود و بنیان کارآمدی نهاد قضاایی را فراهم ریزی عادرنه ترکیب میهگرددد در این ساطح، عدالت مالی با نظام بودج

 .سازدمی

کندد این های تأمین عدالت عمومی اسااات که بُعد اجتماعی حکمرانی قضاااایی را تبیین میتاکتیکنهارمین دساااته،  

بر به نهادهای  ی حاکمیت قانون، و دساترسای براساازی دربارهها بر مشاارکت مردم در تحقق عدالت، گفتمانتاکتیک

لِنَّردَِّ   و امام علی ع( هدف حکومت خود را »(  ۲ فرماید  »وَّتَّعَّاوَّنُوا عَّلَّ  الْبِرِّ وَّالتَّّقْوَّى«  مائدهقضا تأکید دارندد قرآن می

فق  در س، عدالت نهبر این اساا(د ۱۳۱البلاغه، خطبه  « دان اته اسات  نهجالْمَّعَّالمَِّ مِنْ دیِنِکَّ وَّ نُظْهِرَّ الإِْصاْلَّاحَّ فِی بِلَّادََِّ  

ی قضاااییه باید از طریق آموزک حقوقی، شاافافیت  یابدد در این سااطح، قوهدادگاه بلکه در فرهنگ عمومی تحقق می

ای و اخلاق قضاایی، عدالت را به ارزک فرهنری جامعه تبدی: کندد ننین پیوندی میان عدالت نهادی و عدالت رساانه

 .سازدرا ممکن می(  ۲۵ بِالْقِ ْ ِ«  حدید  مردمی، تحقق عملی »لِیَّقُومَّ النَّّاسُ

 حکمرانی قضایی در نظام اسلامی   تاکتیک هایساختار کلی  د  ۲

 کلان نظام قضایی اسلام  تاکتیک هایاز   ساختار و رهبریبخش  .  ۱-۲

گانه معادل اصاول یکم تا هفتم پنجوبی اتهای  کلان نظام قضاایی اسالام که در سایاسات  تاکتیک هایب ش ن  ات از 

ی سااایر  شااودد این ب ش در حقیقت، شااالودهی »ساااختار و رهبری« در حکمرانی قضااایی مربوت میاساات، به حوزه

ی قضااییه از شافافیت، گیری و نظام مدیریتی قوهکه سااختار تصامیمدهد؛ زیرا تا زمانیساطوح حکمرانی را تشاکی: می

ها، نارنو   تاکتیکردار نباشاد، عدالت در ساطح رویه و جامعه نیز تحقق ن واهد یافتد این  نظم و مشاروعیت برخو

ها  کنندد هدف آنی نهاد قضااا را مشاا م میی ادارهکلی برای تعیین جایراه قاضاای، رهبر قضااایی، مدیران و نحوه

بر اسااس رواب  سایاسای یا منافع   ساارری و اساتقلال اداره شاود، نهایجاد نظامی اسات که بر مبنای علم، ورع، شاای اته

 .گروهی



 

 

ی  ال الام در عهدنامه شاوندد امام علی علیهها م اتقیماا از مبانی وریت و عدالت اسات راج میتاکتیکدر فقه امامیه، این 

روشانی اصاول سااختاری حکمرانی قضاایی را  کند که در آن بهی مصار دساتورالعملی ارائه میمالک اشاتر، برای اداره

مراتاب، و ایجااد شااافاافیات در هاا، رعاایات سااال ااالاهلولیاتتوان دیاد  انت اا  کاارگزاران صاااالح، تفکیاک م ااامی

فرماید  »وَّ اجْعَّ:ْ لِکُ:ِّ أَّمْرٍ مِنْ أمُُورََِّ رَّجُلاا یَّقُومُ بِهِ« یعنی هر کار را به فردی ب ااا ار که هاد ایشاااان میگیریتصااامیم

سااارری  ف و شااای ااتهی نظری تفکیک و ای، پایهتاکتیکاین  (د ۵۳البلاغه، نامه  اهلیت و ت صاام آن را دارد  نهج

 .رودی مشروعیت در نظام قضا به شمار میها، شرت اولیهاستد در حقیقت، ساختار شفاف و تعریف دقیق نقش 

های بنیادین این ب ش، »شاافافیت نهادی و تمرکز بر ساایاساات کلان« اسااتد قرآن کریم فرمان  یکی دیرر از مؤلفه

یابد  عدالت در حکم، زمانی تحقق می(د ۵۸ی  ی ن اء، آیهنْ تَّحْکُمُوا بِالْعَّدلِْ«  سورهدهد  »وَّإذَِّا حَّکَّمْتمُْ بَّیْنَّ النَّّاسِ أَّمی

ساازی  گو و قاب: ارزیابی باشادد از این رو، حکمرانی قضاایی باید میان تصامیمگیری روشان، پاساخکه ساازوکار تصامیم

شاود( مرز ه مدیران و قاضایان تفویض میکلان  که در اختیار ولی فقیه و رهبران قضاایی اسات( و امور اجرایی  که ب 

دارد و  ال الام در همان نامه، مالک را از تمرکز بیش از حد بر امور جزئی برحذر میروشان ایجاد کندد امام علی علیه

 .ی قضا برقرار بمانددهد تا نظم و تمرکز در ادارهاو را به واگذاری کارها به افراد امین و کاردان فرمان می

عنوان رکن حکمرانی عاادرناه تاأکیاد دارنادد فقاه اماامیاه  هاای این ب ش بر »اساااتقلال نهاادی و ماالی« باهتااکتیاکهمچنین  

های سایاسای یا مالی، از  اساتقلال قاضای را شارت صاحت حکم دان اته اسات؛ زیرا قضااوت در صاورت نفوذ قدرت

باه ماالاک اشاااتر فرمود  »بَّ اااُ ْشاااودد اماام علی علیاهعادالات الهی دور می لَّاهُ فِی الْعَّطَّااءِ مَّاا یُغْنِیاهِ عَّنِ النَّّااسِ«   ال ااالام 

نیاز باشااد تا در حکم تابع قدرت یا وروت نررددد این بدین معنا که قاضاای باید از نظر مالی بی(د  ۵۳البلاغه، نامه   نهج

گذاری معاصار نیز معادل اصا:  ی قضااییه در فقه اسالامی اسات و در سایاساتاصا:، ساتون اساتقلال سااختاری قوه

 .آیدتفکیک قوا« به شمار می»

کلان نظام قضاایی اسالام، بنیان حکمرانی عادرنه را در ساه ساطح اساتوار   تاکتیک هایدر مجموع، ب ش ن  ات از 

ساارری در انت ا  رهبران و مدیران  ها؛ دوم، شاای اتهگیریساازد  ن  ات، نظم و شافافیت سااختاری در تصامیممی

عنوان تضامین عدالتد این ساه محور در کنار یکدیرر، سااختار قضاا را از  ی و مالی بهقضاایی؛ و ساوم، اساتقلال نهاد

گذاری کلان در این ب ش  سان، سیاستدارندد بدینگ ی تری اداری و ف اد مالی مصون میی سیاسی، ازهممداخله

خورد و اساااس پیوند میصااورت م ااتقیم با مشااروعیت دینی و اعتماد عمومی  ی مدیریتی دارد، بلکه بهنه تنها جنبه

 .دهدکارآمدی و عدالت پایدار در نظام قضایی اسلامی را تشکی: می



 

 

 هدف کلان این بخش در ایجاد ساختار و نظم قضایی .  ۲-۲

کلان نظام قضاایی اسالام، ایجاد سااختاری من اجم، شافاف و عادرنه اسات   تاکتیک هایهدف کلان ب ش ن  ات از 

که ضامن حفظ اساتقلال نهاد قضاا، به کارآمدی، ان اجام و اعتماد عمومی بینجامدد این هدف در فقه امامیه، ریشاه در 

 ۱۲۶ی  ال الام در خطبهی شالون جامعهد امام علی علیهر همهی »نظام« دارد؛ یعنی ضارورت برپایی نظم عادرنه دقاعده

نیاک یاا باد، دناار  البلاغاه مینهج نظم و حااکم، ولو  فَّااجِرٍ«؛ یعنی جاامعاه بادون  أَّوْ  بَّرٍّ  لِلنَّّااسِ مِنْ أَّمِیرٍ  باُدَّّ  »لَّاا  فرماایاد  

ی قضاا نیز، هدف  ساتد در حوزهدهد که سااختار و نظام، شارت اساتمرار عدالت اشاودد این بیان نشاان میومرج میهرج

های  گذاری سااختاری آن اسات که عدالت در قالب نظم ساازمانی و نهج اداری تج ام یابد تا از تصامیماز سایاسات

 .ای جلوگیری شودفردی و سلیقه

ی قضاااییه در نظام  در نراه فقهی، ساااختار قضااایی ب شاای از »وریت عدالت« اساات، نه صاارفاا دسااتراهی ادارید قوه

ال الام، »فرع من فروع می، مظهر اجرای »قِ اْ « در جامعه اسات؛ زیرا قضااوت در اسالام، به تعبیر امام صاادق علیهاسالا

ی عدل اسااتد از این رو، هدف کلان ساااختار  ی وریت امام در اقامهی قضااا ادامهالإمامة« اسااتد بدین معنا که اداره

م اتقر ساازدد بر همین اسااس، نظم قضاایی در فقه امامیه باید  قضاایی آن اسات که این پیوند وریی را در ساطح نهادی  

مراتب، تق ایم و ایف، تمرکز تصامیمات کلان( و هم از حیث اخلاقی  عدالت، امانت، و  هم از نظر سااختار  سال اله

 .ی قضاییه در عین استقلال، تابع اصول الهی بماندشای تری( بر اصول شرعی استوار باشد تا قوه

استد عدالت در فقه اسلامی، تنها در صورتی مقبول است  ی عدالتشفافیت در ادارهب ش، تضمین  هدف دیرر این 

این آیه  (د  ۱۵۲ی  ی انعام، آیهفرماید  »وَّإذَِّا قُلْتمُْ فَّاعدِْلُوا«  ساااورهکه مردم فرآیند آن را عادرنه بدانندد قرآن کریم می

های  تاکتیکداندد از همین رو، یکی از اهداف کلان  ز واجب میفق  در تصاامیم، بلکه در بیان و عم: نیعدالت را نه

گیری قضاایی اسات تا عدالت از پشات دیوارهای بوروکراسای پنهان نماندد  سااختاری، آشاکارساازی فرآیند تصامیم

اندد بدین  شااافافیت در گزینش قضاااات، در ت صااایم منابع و در ابلاه احکام، همه ابزارهایی برای تحقق این هدف

رسانی، ب شی ذاتی از حکمرانی آن گویی و اطلاعای طراحی شود که پاسخگونهی قضاییه باید بهاختار قوهترتیب، س

 .باشد نه امری تشریفاتی

اساتد اساتقلال در فقه امامیه از مقومات عدالت اسات؛ زیرا   تأمین اساتقلال نهادی و اقتدار قضااییساومین هدف کلان، 

اکمُْ عَّلِیِّ« باشاد که پیامبر صالییقاضایِ واب اته به قدرت یا وروت، نم وآله به آن اشااره کردد  علیهاللهتواند مصاداق »أَّقضْاَّ

کند که باید قاضی را از نفوذ حاکمان و والیان حفظ کرد، ال لام در فرمان خود به مالک اشتر تأکید میامام علی علیه



 

 

از اسااتقلال، رهایی از ساالطه نی اات، بلکه حفظ تا او »در جایراه خود نلرزد و در برابر قدرت ساار خم نکند«د هدف  

طرفانه اجرا کندد از همین رو، اسااتقلال قضااایی در فقه ی قضاااییه در جایراه الهی خویش اساات تا عدالت را بیقوه

 .گوستعنوان بعدی از توحید در حکم دان ته شده است؛ نراکه قاضی تنها در برابر خداوند پاسخامامیه به

ی قضاااییه اسااتد در فقه امامیه، نظم شاارت عقلایی عدالت میان اجزای قوه  و هماهنری نهادینظم  نهارمین هدف،  

نوی اد   شاودد محقق حلی در »شارایع ارسالام« میاسات و »اختلاف در حکم« از مصاادیق ف ااد اجتماعی دان اته می

شودد ساختار  در عدالت می  »اختلاف القضا  فی الأصول مف د  عظیمة«؛ یعنی ناهماهنری در مبانی قضا موجب تزلزل

مراتب، نه برای تحدید آزادی قضاات، بلکه برای حفظ وحدت مبنا و جلوگیری از تشاتت آراء من اجم و دارای سال اله

سانخ، و وحدت رویه، ابزارهای های همضاروری اساتد هماهنری در تف ایر قوانین، صادور احکام مشاابه در پرونده

 .می ه تندتحقق این هدف در حکمرانی قضایی اسلا

ی قضاااییه اساات که از درون آن عدالت متولد  در نتیجه، هدف کلان این ب ش، برقراری نظمی الهی در ساااختار قوه

ننین سااختاری، به   .وریت عدالت، شافافیت در تصامیم، و اساتقلال نهادی :شاودد این نظم بر ساه پایه اساتوار اساتمی

ر زمین« اساتد هنرامی که نهاد قضاا بر این ساه محور عم: کند، اعتماد  ال الام، »میزان ق ا  خدا دتعبیر امام علی علیه

شاودد  گردد، و عدالت از مفهوم نظری به واقعیتی اجتماعی تبدی: میشاود، اجرای قانون ت اهی: میعمومی تقویت می

 .معه استبدین ترتیب، ساختار قضایی منظم و عادرنه، نه تنها حافظ حقوق مردم بلکه مظهر حاکمیت الهی در جا

 گانه با مبانی مشروعیت و ولایت در فقه امامیهارتباط اصول هفت.  ۲-۳

ی مشاروعیت و تجلی کلان نظام قضاایی اسالام، در حقیقت، شاالوده  تاکتیک هایی ب ش ن  ات  گانهاصاول هفت

ی قضاا ه اتندد این اصاول از منظر فقه امامیه نه صارفاا قواعد مدیریتی، بلکه امتداد منطقی وریت الهی وریت در حوزه

منشاأ  خیزد  ن  ات،  شاروعیت در نظام اسالامی از دو منبع برمیی امامیه، ماندد در اندیشاهو بیان عملی عدالت شارعی

ال الام تفویض شاده اسات، وآله و سا ا به امامان معصاوم علیهمعلیهاللهکه از ساوی خداوند به پیامبر صالی  الهی وریت

بر این مبناا،  کاه از طریق بیعات، پاذیرک عمومی و اعتمااد اجتمااعی تحقق می  مقبولیات مردمیو دوم،   اصاااول یاابادد 

ی حکمرانی قضااایی، سااازوکارهایی ه ااتند برای تحقق این مشااروعیت دوگانه در نهاد قضااا؛ زیرا بدون  گانههفت

 .مانداعتماد اجتماعی پایدار می نه وریت شرعی معنا دارد و نهی قضاییه،  عدالت و نظم در ساختار قوه

اختیار اسااتد وریت در فقه امامیه به معنای    ن  ااتین ارتبات این اصااول با مشااروعیت فقهی در اصاا: »وریت عدالت«

از این رو، رهبر یا ولی امر باید در مقام  (د ۸۶ق  ص۱۴۰۸اساات  نراقی،  ی ق اا ی جامعه برای اقامهمشااروع در اداره



 

 

ی رهبران، و تمرکز بر  تدبیر، عادل و عالم باشاادد اصااول ن  اات تا سااوم  شاافافیت ساااختاری، انت ا  شااای ااته

اند؛ زیرا هر سااه، از شاارای  تحقق وریت عادرنه مح ااو   ن( م ااتقیماا در خدمت این قاعدهگذاری کلاساایاساات

فرماید  »ومّ اختر للحکم بین الناس ی مالک اشاتر بر این ساه رکن تأکید میال الام در عهدنامهشاوندد امام علی علیهمی

کند که مشاروعیت در این عبارت بیان می(د  ۵۳البلاغه، نامه  أفضا: رعیتک فی نف اکددد ومّ أکثر تعاهد قضاائه«  نهج

 .گیردقضا از عدالت در گزینش و نظارت بر رهبران قضایی سرنشمه می

اساتد در عصار غیبت، وریت و مشاروعیت    الشارای ی فقیه جامعی نیابت عامهنظریهدومین بُعد، پیوند این اصاول با  

  اسات که از ساوی شاارع نیابت داردد فقیه از حیث نظری  الشارایی فقیه جامعی قضاا بر عهدهاجرای احکام در حوزه

دهد، اما در نارنو  ضواب  شرع و با نظارت عمومید اصول نهارم همان مقام امامت را در تدبیر جامعه استمرار می

ن تا هفتم  مدیریت منابع، ان اجام سااختار، توزیع متوازن نیروی ان اانی و پرورک کارگزاران شاای اته( ابزار تحقق ای

کند که »تولی القضااء من و ائف  تصاریح می  تحریر الوسایلهالله در ی نهادی ه اتندد امام خمینی رحمهنیابت در عرصاه

یابند و سااختار  الحاکم الشارعی و یجوز له أن ینصاب القضاا  فی البلاد«؛ یعنی قاضایان از جانب ولی فقیه مشاروعیت می

ی تحقق وریت در ساطح سااختاری و اجرایی را  تیب، این اصاول زمینهی قضااییه امتداد وریت فقیه اساتد بدین ترقوه

 .سازندفراهم می

گویی در از منظر فقهی، مشاروعیت قضاا زمانی پایدار اسات که عدالت در تصامیم، شاای اتری در مدیریت، و پاساخ

الهی اسات؛ یعنی تا   رفتار نهادینه شاودد مشاروعیت در فقه امامیه امری صارفاا سایاسای نی ات، بلکه مفهومی اخلاقی و

فرماید   ال الام میکه قاضای یا مدیر قضاایی تابع عدالت و تقوا باشاد، وریت او مشاروع اساتد امام صاادق علیهزمانی

دهد که پیوند میان اصاااول این روایت نشاااان می(د  ۴۲۵، ص۷»إنّما القاضااای یحکم بالحق إذا لم یتّبع هواه«  کافی، ج

یابدد ساااختار شاافاف، انت ا  شااای ااته و اسااتقلال دالت در نیت و عم: تحقق میگانه و مشااروعیت، از طریق عهفت

 .اندنهادی، ابزارهای تحقق همان عدالت در سطح نهادی

یابد که عدالت در سااااختار اجتماعی، از جمله قضاااا، در نهایت، وریت در فقه امامیه تنها در صاااورتی اساااتمرار می

(د ۵۷، ص۱۸مه طباطبایی، »الوریة اساتمرار للنبو  فی إقامة العدل«  المیزان، جصاورت نهادی تحقق یابدد به تعبیر علابه

های اجرایی این اساتمرار دان ات  سااختار منظم برای حفظ ی حکمرانی قضاایی را باید جلوهگانهبنابراین، اصاول هفت

مصاونیت قضاا از نفوذ قدرتد وریت، انت ا  عالمان عادل برای صایانت از مشاروعیت، و اساتقلال مالی و اداری برای  

ای ماهوی و نه صارفاا ساازمانی اسات؛ هرگاه یکی از این ی میان این اصاول و مبانی وریت، رابطهبدین ترتیب، رابطه



 

 

گانه  ی امامیه، اصاول هفتکه در اندیشاهبیندد نتیجه آنی مشاروعیت قضاایی نیز آسایب میاصاول تضاعیف شاود، ریشاه

اند و هر نظام قضاااایی که بر این مبنا اساااتوار باشاااد، در حقیقت امتداد  عینی وریت عادرنهنه ابزار اداری بلکه تجلی 

 .ی عدالت استوریت الهی در عرصه

 یی قضا ی حکمرانرهبری و ساختار گانه  هفت  های  تاکتیک  ی قیو تطب  ی فقه لیتحل.  ۳

 گذاریضرورت ساختار شفاف حکمرانی و سیاست اول در  تاکتیک.  ۱-۳

ها و اعلام نتایج  گیری، تعیین حدود م االولیتحکمرانی قضااایی به معنای وضااوح در ساااختار تصاامیمشاافافیت در 

تصامیمات به عموم مردم اساتد از دیدگاه فقه امامیه، شافافیت نه یک ویژگی اداری بلکه یک تکلیف شارعی اسات 

ساااز عدالت و  م، شاافافیت زمینهشااودد در نظام قضااایی اساالاکه از لزوم »بیان حق« و »منع از خفا در حکم« ناشاای می

در حکم یک »اصاا:   تاکتیکرو، این شااودد ازایناسااتفاده، تبعیض و ف اااد میاعتماد عمومی اساات و مانع از سااوء

 .و اخلاقی« قرار دارد که مشروعیت حکمرانی قضایی بر آن استوار است  تاکتیکی

کاری در اساتد هرگاه تردید شاود که آیا پنهان  اصا: اشاتغال و احتیات در بیان حق و عدالتاصا: عملیه در این م األه،  

تصامیمات حکومتی مجاز اسات یا خیر، اصا: عقلایی و شارعی بر لزوم ا هار و بیان اسات، مرر در موارد خاصای که 

ی »ما ر یتم الواجب إر به فهو واجب« نیز پشاتیبانی مصالحت قطعی در کتمان وجود داشاته باشادد این اصا: از قاعده

 .گرددی واجب  شفافیت( واجب مییابد، پا مقدمهعدالت بدون شفافیت تحقق نمی  شود؛ زیرامی

»إِنَّّ الَّّاذیِنَّ اساااتد قرآن کریم می  وجو  بیاان حق و حرمات کتماان حکمی اولی در این موضاااوع،  قااعاده فرماایاد  

بَّعاْدِ مَّاا بَّیَّّنَّّ درلات آیاه عاام (د  ۱۵۹ی  اهُ لِلنَّّااسِددد أوُلَّلاِکَّ یَّلْعَّنُهمُُ اللَّّاهُ«  بقره، آیاهیَّکْتُمُونَّ مَّاا أَّنْزَّلْنَّاا مِنَّ البَّْیِّنَّااتِ وَّ الْهاُدَّى مِنْ 

ی اولی اقتضا شودد بر این اساس، قاعدهاست و شام: هر نوع اخفاء حق، از جمله در تصمیمات حکومتی و قضایی می

شارع و مصاالح، آشاکار و قاب: ی  دارد که هر تصامیم قضاایی یا سایاساتی که به مردم مربوت اسات، باید در محدوده

 .دسترسی باشد

کند که عدالت در صاورتی اعتمادبرانریز اسات که در فرآیند آن ابهام و اتهام وجود نداشاته باشادد  عق: سالیم حکم می

رود و  صااورت پنهان و غیرقاب: ارزیابی ات اذ شااود، اعتماد عمومی از بین میهای قضااایی، اگر تصاامیمات بهدر نظام

های قضاایی و  گیریشاودد در نتیجه، عق: به نحو م اتق: بر وجو  شافافیت در تصامیمنّ و گمان آلوده میعدالت به  

فرمود  »فَّلَّا تَّکُفُّوا عَّنْ مَّقَّالَّةٍ بحَِّقٍّ أَّوْ مَّشاُورَّ ٍ   ۲۱۶ی  ال الام در خطبهگونه که امام علی علیهکندد همانمدیریتی حکم می

 .بِعَّدلٍْ«، که بر ضرورت علنی بودن نقد، مشورت و تصمیم تأکید دارد



 

 

را رزمااه شاااافااافاایاات  کااریاام،  قاارآن  در  مااتااعااددی  دان ااااتااهآیااات  عاادالاات  و  ایاامااان  جااماالااهی  از   :اناادد 
 .امر به عدالت در گفتار یعنی لزوم روشنی و صداقت در بیان  –( ۱۵۲ی  وَّإذَِّا قُلْتمُْ فَّاعدِْلُوا«  انعام، آیه» د1

یعنی حجت و دلی: باید روشااان باشاااد تا   –( ۴۲ی  لیَِّهْلِکَّ مَّنْ هَّلَّکَّ عَّنْ بَّینَِّّةٍ وَّیَّحْیَّ  مَّنْ حَّیَّّ عَّنْ بَّینَِّّةٍ«  انفال، آیهد »2

 .م لولیت اجتماعی معنا پیدا کند

ی  دساتور به گفتار نیک، که مف اران آن را شاام: بیان شافاف و صاادقانه   –( ۸۳ی   بقره، آیه  وَّقُولُوا لِلنَّّاسِ حُ اْناا«» د3

 .اندامور دان ته

ی وضوح و بینّه  ویژه در قضا، باید گفتار و تصمیمش بر پایهاین آیات در مجموع بر آن درلت دارند که حاکمیت، به

 .باشد

نیز باهبیات علیهمروایاات اها: پیاامبر اکرم باه  انادد  فیات را از و اایف حااکم و قااضااای دان اااتاهصاااراحات شااافااال ااالام 

من ولی من امر الم المین شایلاا فولی رجلاا و هو یجد من هو اصالح للم المین منه فقد    »من او  اساتوآله  علیهاللهصالی

رمارد، به  بر مردم ب   و شاای اته گزینی رساانی و توضایح شافاف«؛ هر کا کارگزاری را بدون اطلاعخان الله و رساوله  

ی مالک اشاااتر فرمود   ال ااالام در عهدنامههمچنین امام علی علیه(د  11 10سااانن بیهقی امت خیانت کرده اساااتد  

گیری قرار ده تاا »واجعا: بیناک وبین النااس مناابراا یطلعاک عل  ماا فیهم«؛ یعنی میاان خود و مردم راه ارتباات و اطلاع

 .گویی مدیران استی شفافیت ارتباطی و پاسخپایهحقیقت از تو پنهان نماندد این روایت، 

وم اختر للحکم بین  فرماید  »ال االام نیز بر وضااوح در داوری تأکید شااده اسااتد حضاارت میدر فرمان امام علی علیه

الناس أفضا: رعیتک فی نف اک ممن ر تضایق به الأمور و ر یمحکه ال صاوم و ر یتمادى فی الزلة و ر یحصار من 

الفیء إل  الحق إذا عرفه و ر تشارف نف اه عل  طمع و ر یکتفی بأدن  فهم دون أقصااه أوقفهم فی الشابهات و آخذهم  

«؛ یعنی باید دائماا امور ددو أصابرهم عل  تکشاف الأمور و أصارمهم عند إیضااح  بالحجج و أقلهم تبرما بمراجعة ال صام  

قضاات را بررسای و شاکایات مردم را بشانوید مفهوم این دساتور، آن اسات که فرآیند دادرسای باید در معر  نظارت 

ها پیش به  میه، قرنعمومی باشاد تا خطا و ف ااد پنهان نماندد این همان مفهوم مدرن »شافافیت نهادی« اسات که فقه اما

 .(267,صفحه  101بحار الأنوار,جلد  آن تصریح کرده است

گذاری  کاری در سایاساتتوان به ضارورت شافافیت رساید؛ زیرا پنهانی »رضارر و رضارار فی الإسالام« نیز میاز قاعده

اطلاع بمانند،  ضاا بیتواند موجب ضارر اجتماعی و تضاییع حقوق مردم گرددد وقتی مردم از تصامیمات نهاد قو قضاا می



 

 

ی رضاارر، هرگونه  یابد و این خود ضاارر نوعی اسااتد بنابراین، طبق قاعدهعدالتی افزایش میاح اااس تبعیض و بی

 .کاری که مف ده و زیان عمومی داشته باشد، از نظر شرعی ممنوع استپنهان

فرماید  »إِنَّّا عَّرَّضْنَّا الْأَّمَّانَّةَّ عَّلَّ  ال َّّمَّاوَّاتِ  شوندد قرآن میهای حکومتی »امانت« تلقی میدر نظام فقهی اسلام، م لولیت

هرگاه امانت اقتضاااا کند که مردم در جریان تصااامیمات باشاااند، کتمان آن خیانت  (د  ۷۲ی  وَّالْأَّرْ ِددد«  احزا ، آیه

تصامیم حکومتی بنابراین، هر (د  ۴۰۹، ص۱ال الام فرمود  »الوالی أمین الله فی الأر «  کافی، جاساتد امام صاادق علیه

که در امانت مردم اسات، باید در حد ممکن آشاکار گرددد در قضاا نیز نون حق مردم اسات، اصا: بر علنی بودن و  

 .گیری استوضوح ساختار تصمیم

های قضاااایی و  گیریی یادشاااده، حکم قاعده در فقه امامیه »وجو  شااافافیت سااااختاری در تصااامیمی ادلهبر پایه

ی قطعی یا تهدید امنیت عمومی گرددد اصاا: واردی که افشااای اطلاعات موجب مف اادهمدیریتی« اساات، مرر در م

اولی وجو  و اساتثناء بر اسااس مصالحت اقوی اساتد از نظر اصاولی، دلی: وجو  آن ترکیب دو حکم اسات  حکم 

 .عقلی  لزوم رفع تهمت و تحقق عدالت( و حکم شرعی  امر به بیان حق و نهی از کتمان(

معناسااتد در فقه امامیه،  ی ضااروری عدالت اساات؛ زیرا عدالت بدون امکان نظارت و ارزیابی، بیشاافافیت، مقدمه

عدالت، اگرنه ساا ت   من ااو  اساات کهال االام  امام علی علیهبه  عدالت هم در  اهر و هم در باطن باید تحقق یابدد  

عمومی و اطمینان از سالامت  ی قضااییه موجب آرامش  باشاد، موجب گشاایش برای مردم اساتد سااختار شافاف در قوه

 .شود و از این رو، واجب نف ی یا راق: غیری در تحقق عدالت استتصمیمات می

شففافیت در »  :ی ن  ات ننین اساتتاکتیکی عقلی، نقلی و اصاول عملیه، حکم فقهی ی ادلهبر اسااس مجموعه

ای  تصفمیم یا رویهاسفت  هر  شفرعا لازم  های مرتبط،  گذاریسفاختار حکمرانی قضفایی و در سفیاسفت

کاری باشفد و موب  تضفییح حقوی یا سفل  نظارت عمومی گردد، از نظر فقهی  که مبتنی بر پنهان

ای اخلاقی بلکه شارت صاحت و مشاروعیت  به این ترتیب، شافافیت نه توصایه  «.غیرمشفرو  و فاقد اعتبار اسفت

 .ساختار قضایی و از ارکان وریت عادرنه در فقه امامیه است

در فقه امامیه، اصاا: بر وجو  شاافافیت در   :ات ضفرورت شففافیت در حکمرانی قضفایی اسفلامی اسفتننا 

شااودد با این حال، همانند سااایر تصاامیمات قضااایی و حکمرانی اساات؛ زیرا عدالت بدون وضااوح و بیان، محقق نمی

تر در تعار  قرار  ی بزرگتر یا با دفع مف اادهاحکام اولیه، در شاارایطی خاص ممکن اساات شاافافیت با مصااالح مهم

یاابادد  ی فقهی »تقادیم الأهمّ عل  المهمّ« و »الضااارورات تبیح المحظورات« جریاان میگیردد در ننین مواردی، قااعاده



 

 

سااازی تصاامیمات موجب تهدید امنیت، تضااعیف عدالت کلان، یا برهم  بدین معنا که اگر افشااای اطلاعات یا علنی

قت، حدود شفافیت را محدود ساختد این محدودیت استثنا بر قاعده  صورت موتوان بهخوردن نظم عمومی شود، می

 .شوداست و تنها در صورت تزاحم واقعی میان دو مصلحت معتبر، مجاز شمرده می

اند که هر حکم استثنایی تنها زمانی جایز است که »الضروره محققه ر موهومة« باشد؛ یعنی فقهای امامیه تصریح کرده

که احراز باشاد، نه فرضای یا احتمالید بنابراین صارف ادعای مصالحت کافی نی اتد در صاورتیضارورت واقعی و قاب:  

ی »الضرورات تقدر توان بر اساس قاعدهشفافیت به زیان عدالت عمومی، مصالح امت یا امنیت قضایی منجر شود، می

نهاد قضا را از نظارت و وضوح دور کرد  توان ک: رو، نه میی ضرورت، آن را تعلیق کردد از ایناندازهبقدرها« تنها به

باید به موضاوع خاص و مدت  توان به بهانهو نه می ی مصالحت، اصا: شافافیت را حذف نمودد هرگونه محدودساازی 

 .ی شفافیت دوباره بازگرددمحدود تعلق گیرد و با رفع ضرورت، حکم اولیه

ریت فقیه اسات، مشاروعیت هرگونه اساتثناء از  های کلان اجتماعی و قضاایی از شالون واز آنجا که تشا یم مصالحت

فرماید  »فَّاسْأَّلُوا أَّهْ:َّ  استد قرآن کریم می مأذون از بان  اویا    الشرایطفقیه بامحاص: شفافیت منوت به تأیید  

شریعت مجاز به تش یم  بدین معنا که تنها اه: علم و آگاهان به مصالح  (د ۴۳ی  الذِّکْرِ إِنْ کُنْتمُْ لَّا تَّعْلَّمُونَّ«  نح:، آیه

گیری را از عموم پنهان کند، مرر صاورت فردی حق ندارد ب شای از فرآیند تصامیمه اتندد بنابراین، قاضای یا مدیر به

ی قطعی، در نارنو  زمان و موضاوع خاص، ننین ی او با توجه به مصالحت و مف ادهآنکه فقیه ولیّ امر یا نماینده

 .شودانع تبدی: استثناء به رویه میای صادر کندد این نظارت، ماجازه

شاودد اصا: »تغییر در فقه امامیه، هیچ حکم وانوی دائمی نی ات؛ زیرا اساتمرار آن موجب تغییر ماهیت حکم اولیه می

کند که اساتثناء از شافافیت نیز محدود به زمان و موضاوع خاص باشاد و پا از  الأحکام بتغیر الموضاوعات« ایجا  می

یا زوال مصلحت، بلافاصله به حالت عادی بازگرددد برای مثال، اگر عدم انتشار موقت برخی آراء رفع شرای  اضطرار 

گرددد همچنین فقیه یا نهاد  ها واجب میقضاایی برای جلوگیری از آشاو  اجتماعی رزم باشاد، با رفع فتنه، انتشاار آن

ی دائمی سای کند تا حکم موقتی، به قاعدههای زمانی معین، اساتمرار ضارورت را بررنا ر شارعی مو ف اسات در بازه

 .تبدی: نشود

کاری، بلکه برای صاایانت از عدالت و مصااالح عمومی اسااتد به تعبیر علامه  محدودسااازی شاافافیت نه برای پنهان

طباطبایی، عدالت اصاا: اساات و مصاالحت تابع آن، مرر در جایی که »العدل ر یتحقق إر بالمصاالحه الأهم«؛ یعنی 

محاابا موجب تهادید عدالت یا امنیات ساااازی بیتوقف بر مصااالحات اهم باشااادد در مواردی که علنیتحقق عدالت م



 

 

ضاابطه مقدم اساتد این حکم در واقع پاسادار عدالت اسات، نه ناقض آند  شاود، حفظ عدالت بر افشاای بیقضاایی می

 .استتر  ی بزرگبنابراین، هدف از استثناء، حفظ ب تر اجرای عدالت و جلوگیری از مف ده

جاامااع ماایبااا  فااوق،  مااباااناای  کااردبااناادی  باایااان  نااناایاان  را  شاااافااافاایاات  از  اسااااتااثااناااء  فااقااهاای  حااکاام   :تااوان 

محدودسفازی موقت شففافیت در نظام قضفایی اسفلام تنها زمانی بایت اسفت که حفل عدالت یا   »

طور واقعی احراز شففود، مدت و موضففو  آن نظام ابتماعی متوقف بر آن باشففد، ضففرورت آن به

 «.الشرایط یا مأذون از بان  او اعمال گرددنظر فقیه بامحمشخص باشد، و با  

کاری، بلکه ابزاری شارعی برای حفظ عدالت در ی مجوز پنهانمنزلهترتیب، اساتثناء از شافافیت در فقه امامیه نه بهبدین

دداا حاکم شرای  اضطرار است؛ مشروت بر آنکه استثنا به قاعده تبدی: نشود و پا از رفع ضرورت، اص: شفافیت مج

 .گردد

 انتخاب رهبران قضایی بر اساس شایستگی و مصونیت از نفوذ سیاسی   ،دوم  تاکتیک.  ۲-۳

ویژه منصااب قضااا، از مقامات خطیر و امانات الهی اسااتد رهبر در فقه امامیه، رهبری و تصاادی مناصااب عمومی، به

ی قضااییه را بر عهده  اساتقلال قوهها، و صایانت از گذاری عدالت، نظارت بر دادرسایقضاایی ک ای اسات که سایاسات

داردد انت ا  ننین فردی بدون رعایت شااای ااتری علمی، تقوایی و مدیریتی، موجب ساالب مشااروعیت از ک: نظام  

دهد  »ومّ اختر للحکم بین الناس أفضاا:  ال االام در فرمان خود به مالک اشااتر هشاادار میشااودد امام علی علیهقضااا می

این (د ۵۳البلاغه، نامه  ضایق به الأمور، ور تمحکه ال صاوم، ور یتمادى فی الزلّة«  نهجرعیتک فی نف اکددد ممّن ر ت

 .دهد؛ یعنی انت ا  بر اساس صلاحیت و مصونیت از نفوذ قدرتی دوم را تشکی: میتاکتیکعبارت جوهر  

اساتد زیرا قضااوت و رهبری آن، از شالون وریت شارعی    اصا: احتیات در تولیت امر قضاااصا: عملیه در این م األه،  

اسات و با جان و مال مردم در ارتبات اساتد در صاورت شاک در صالاحیت فرد برای این منصاب، اصا: عقلایی »عدم  

شاودد بدین معنا که هرگاه اطمینان به شاای اتری حاصا: نباشاد، نصاب فرد  جواز التولیه بغیر العلم بارهلیة« جاری می

 .ت، زیرا اص: در مناصب عمومی، حرمت تصرف بدون علم به اهلیت استجایز نی 

اسااتد فقهای امامیه از جمله علامه حلی، محقق کرکی و صاااحب   تقدیم الأعلم و الأعدلی اولی در این با ، قاعده

شااند،  جواهر، اتفاق دارند که شاارت اول قاضاای و مدیر قضااایی، علم و عدالت اساات و هرگاه دو نفر واجد این دو با



 

 

این قاعده مبتنی بر نصااوص قرآنی و روایی اساات که بر  (د ۲۷، ص۴۰»الأفقه و الأورع« مقدم اساات  جواهرالکلام، ج

 .ها تأکید داردبرتری علمی و اخلاقی در تصدی م لولیت

از دیدگاه عق:، سا ردن مقام قضاا یا مدیریت قضاایی به فرد غیرشاای اته، نوعی تضاییع حق و نقض عدالت اساتد زیرا 

کند که کندد عق: بدیهی حکم میگذارد و خطای او، ف ااد گ اترده ایجاد میتصامیمات او بر سارنوشات مردم اور می

»ما ر یؤمن معه الف ااااد یجب المنع عنه«؛ یعنی هر امری که احتمال ف ااااد در آن باشاااد، باید ممنوع شاااودد بنابراین،  

 .ی سیاسی یا خویشاوندی، از نظر عق: و شرع باط: استانت ا  افراد بر اساس معیارهای غیرعلمی، مانند واب تر

معیار عمومی تصدی م لولیت  ( ۲۶ی  ی قصم، آیهی »إِنَّّ خَّیْرَّ مَّنِ اسْتَّأْجَّرْتَّ الْقَّوِیُّ الْأَّمِینُ«  سورهقرآن کریم در آیه

انت نا ر بر پاکی و  کندد قدرت نا ر بر شاای اتری علمی و مدیریتی، و امرا دو ویژگی »قدرت« و »امانت« معرفی می

بر  ( ۵۸ی »إِنَّّ اللَّّهَّ یَّأمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّدوُّا الْأَّمَّانَّاتِ إِلَّ  أَّهْلِهَّا«  ن ااء،  اساتقلال از هوای نفا و نفوذ قدرت اساتد همچنین آیه

دهد که مشاروعیت انت ا  در اسالام، به اهلیت ضارورت سا ردن مناصاب به اه: آن درلت داردد هر دو آیه نشاان می

 .علمی و اخلاقی واب ته است، نه به رضایت سیاسی

وآله فرمود  »من اسااتعم:  علیهاللهال االام در این زمینه وجود داردد پیامبر اکرم صاالیبیت علیهمروایات متعددی از اه:

اماام صاااادق  (د  ۴۰۹، ص۱عااملاا من غیر علمٍ بماا یصااالحاه و یف اااده فقاد خاان الله و رساااولاه و المؤمنین«  الکاافی، ج

دهد  این احادیث نشاان می(د ۵، ص۱۸الشایعه، جال الام نیز فرمود  »القاضای إذا حَّکَّم بغیر علمٍ فالنار مأواه«  وساائ:علیه

ی که تصاادی منصااب قضااایی بدون علم و صاالاحیت، خیانت به امت اسااتد بنابراین، گزینش رهبران قضااایی بر پایه

 .شای تری، نه تنها توصیه، بلکه واجب شرعی است

ال الام، معیار گزینش قاضایان و مدیران قضاایی کاملاا بر اسااس صالاحیت بودد حضارت در ی امام علی علیهیرهدر سا

انت ا  قاضای شاریح، علم و عدالت او را معیار دان ات، و هنرامی که از حد عدل منحرف شاد، او را عزل کردد در 

 یعدلِ بک عن الفضااا:، ور جباناا یضاااعفک عن فرماید  »ور تدُخلنّ فی مشاااورتک ب یلااای به کارگزارانش مینامه

دهد که سالامت  الأمور«؛ یعنی از افراد ضاعیف و ترساو در مشاورت و مدیریت اساتفاده نکند این رفتار امام، نشاان می

 .گزینی استساختار قضا واب ته به شای ته

بِیلاا(  ن ااء، آیهی »نفی سابی:«  لَّنْ یَّجْعَّ:َّ اللَّّهُ لِلْکَّافِریِنَّ عَّلَّ  الْمُؤمِْقاعده مبنای فقهی منع نفوذ بیرانران و  (  ۱۴۱ی  نِینَّ ساَّ

توان گفت نفوذ ساایاساای داخلی نیز که موجب ساالب های غیرشاارعی در نهاد قضاااسااتد به قیاس اولویت، میقدرت

تق: عن اند که قاضای باید »م ااساتقلال و عدالت از قاضای شاود، داخ: در همین قاعده اساتد فقیهان امامیه تأکید کرده



 

 

بنابراین، گزینش افراد واب اته به جریان های قدرت، از  الجور« باشاد؛ یعنی تصامیم او تابع قدرت سایاسای یا مالی نباشادد 

 .حیث فقهی مصداق سبی: و موجب بطلان وریت آنان است

طبق از آنجا که نفوذ ساایاساای در انت ا  مدیران قضااایی، موجب ضاارر به حقوق عمومی و اعتماد اجتماعی اساات، 

ی »رضارر و رضارار فی الإسالام« هرگونه ساازوکار یا تصامیمی که منجر به دخالت سایاسات در عدالت گردد،  قاعده

اندد پا  شرعاا مردود استد ضرر در اینجا، نه ش صی بلکه اجتماعی است و فقیهان از آن تعبیر به »ضرر بالنظام« کرده

 .اولی در فقه امامیه است مصونیت از نفوذ سیاسی، نه مصلحت وانویه بلکه حکم

انت ا  رهبران قضااایی در فقه امامیه باید تحت نظارت وریت فقیه یا منصااو  از سااوی او انجام گیردد زیرا قضااا از  

  تحریر الوسایله الله در  شالون وریت شارعی اسات و هیچ مقامی بدون اذن ولیّ فقیه مشاروعیت نداردد امام خمینی رحمه

بنابراین، حتی اگر فردی  (د  ۴۳۲، ص۱اء من و ائف الحاکم الشارعی«  تحریر الوسایله، جکند  »تولی القضاتصاریح می

ی  کنندهساو تضامینعالم و عادل باشاد، بدون نصاب یا اذن ولی فقیه، تصادی قضاا برای او جایز نی اتد این مبنا، از یک

 .شودا میضابطه در ساختار قضعدالت در انت ا  است و از سوی دیرر مانع از نفوذ سیاسی بی

عنوان ابزار حکومت از منظر اجتماعی، اگر انت ا  مدیران قضاایی تابع قدرت سایاسای باشاد، مردم دساتراه قضاا را به

ناه پنااهرااه عادالاتد در نتیجاه اعتمااد عمومی از بین میمی شاااودد عقا: و  رود و مشاااروعیات نظاام تضاااعیف مینررناد 

رو، شاای اتری نه تنها  ساارری اساتد ازاینمند اساتقلال و شاای اتهکند که بقای عدالت نیازی اجتماعی حکم میتجربه

 .شرت فقهی بلکه شرت عقلایی برای وریت بر قضاست

ی  انتخاب رهبران و مدیران قضفایی بر پایه »  :ی دوم ننین اساتتاکتیکی فوق، حکم فقهی با توجه به ادله

اسفت و هرگونه انتصفاب بر اسفاس نفوذ سفیاسفی، مالی یا روابط  لازم  شفرعا  علم، عدالت و امانت

 «.غیرعلمی، از نظر فقه امامیه غیرمشرو  و فاقد اعتبار است

سااارری و مصااونیت از نفوذ قدرت، نه تنها معیار کارآمدی، بلکه شاارت مشااروعیت وریت در نهاد  بنابراین، شااای ااته

را نقض کند، از منظر فقه امامیه دنار »بطلان حکمرانی   تاکتیکقضااااساااتد در نتیجه، هر سااااختار قضاااایی که این 

 .عدلی« خواهد بود

 گذاری کلان و تفویض امور ابرایی تمرکت رهبران قضایی بر سیاست  ،سوم  تاکتیک.  ۳-۳



 

 

دهی  ای صارفاا اداری نی ات، بلکه مأموریتی وریی برای جهتی قضااییه و یفهدر نظام قضاایی اسالامی، رهبری قوه

گذاری، نظارت و حفظ ساایاسااتی اصاالی رهبران قضااایی، کلان به م اایر عدالت اسااتد بر اساااس فقه امامیه، و یفه

ال ااالام در فرمان خود به مالک  امام علی علیاهگونه که  اسااات، نه دخالت در امور اجرایی جزئید هماان  عدالت کلان

ی تفویض و تمرکز دارد  رهبران ، ریشاااه در قاعدهتاکتیکاشاااتر فرمود برای هر کار، فردی توانا و امین برمارد این 

قضاایی باید بر سایاسات کلان متمرکز باشاند و اجرا را به کارگزاران صاالح ب ا ارند تا هم کارآمدی حفظ شاود و هم از  

 .درت و ف اد جلوگیری گرددتمرکز ق

اساتد یعنی اصا: بر آن اسات که  اصا: عدم جواز انفراد در وریت و لزوم تفویض در ادارهاصا: عملیه در این م الله،  

ی اولی ولیّ امر و رهبران در امور عمومی نباید در همه جزئیات م اتقیماا مداخله کنند، مرر در موارد اساتثنایید قاعده

طور تواند بهبر این اسات که »ما ر یمکن مباشارته جمیعاا، یجوز تفویضاه إل  المأذونین«د بدین معنا که آنچه رهبر نمی

کام: بر آن اشاراف داشاته باشاد، باید به افراد صاالح تفویض کندد این قاعده از با  »ما ر یتمّ الواجب إر به    م اتقیم و

 .شود؛ زیرا تحقق عدالت در سطح کلان بدون تفویض امور اجرایی ممکن نی تفهو واجب« نیز تقویت می

خوبی  تمرکز بر سایاسات کلان را به  قرآن کریم در داساتان حضارت موسای و هارون علیهماال الام، اصا: تفویض و

بِهِ أَّزْرِی«  سااوره طه، آیات   ددُْ  موساای (د  ۳۱-۲۹ترساایم کرده اساات  »وَّاجْعَّ: لِّی وَّزِیراا مِّنْ أَّهْلِی، هَّاروُنَّ أَّخِی، اشااْ

ال ااالام از خاداوناد یااری خواسااات تاا در امور اجرایی از برادرک کماک گیرد و خود بر رهبری و هادایات امات علیاه

شاااودد این آیات مبنای قرآنی تفویض در اداره و تمرکز در سااایاسااات اساااتد در فقه امامیه نیز از همین معنا    متمرکز

 .شمار آمده استی عادرنه بهها« از اصول ادارهاستفاده شده و اص: »توزیع مأموریت

آور قدرت استد  گذاری و تفویض اجرا موجب کارآمدی و جلوگیری از تمرکز ف اداز نظر عق:، تمرکز بر سیاست

مشااای  ی اصااالی خود کاه تادوین خ ی قضااااییاه اگر در امور اجرایی خرد دخاالات کناد، از و یفاهرهبر یاا رئیا قوه

کند که »یجب عل  الحاکم أن یشاااتغ: بالأهمّ  ماندد عق: عملی حکم میعدالت و نظارت بر نظام کلان اسااات بازمی

ساان، تفویض  تر را واگذار نمایدد بدینتمرکز کند و امور کونک تر  سایاسات کلان(فالأهمّ«، یعنی رهبر باید بر مهم

 .ی نظم اجتماعی استامری عقلایی و رزمه

 علیهای مدیران حکیم شامرده شاده اساتد امام  ال الام، تفویض در امور اجرایی از ویژگیبیت علیهمدر روایات اه:

ی اسات که هر کاری را به صااحب شاأن خود ب ا اردد  خردمند ک ا  قریب به همین مضامون بیان فرمودند کهال الام  علیه

های قضااایی کلان را خود تعیین شااود که حضاارت ساایاسااتال االام، مشاااهده میی امام علی علیههمچنین در ساایره



 

 

طور مثال، قاضااای شاااریح در دوران امامت  نمودد بهها را به قاضااایان و کارگزاران واگذار میکرد، اما اجرای آنمی

 .کردلال اجرایی ولی تحت سیاست و نظارت م تقیم امام حکم میایشان، با استق

ی »التفویض ر یُ اقِ   داند که همراه با نظارت باشادد بر اسااس قاعدهفقه امامیه تفویض را تنها در صاورتی مشاروع می

ال االام به  گونه که امام علی علیهکندد همانالم ااؤولیة«، واگذاری و ایف، رهبر را از م االولیت شاارعی معاف نمی

؛ یعنی کارگزارانت را زیر نظر (۵۳مالک اشاتر فرمود  »ومّ تفقد أعمالهم و ابعث العیون من أه: الصادق و الوفاء«  نامه  

نظاارت، نوعی ترَ اماانات اسااات و نظاارتِ بادون   بریر و از مردم راساااترو باازخورد بریرد بناابراین، تفویضِ بادون 

 .ل فقهی برقرار استتفویض، نوعی استبدادد میان این دو، تعاد

تَّبَّدَّّ بِرَّأیِْهِ  ی »منع ارسااتبداد بالرأی« اسااتد در نهج، قاعدهتاکتیکاز دیرر مبانی فقهی این  البلاغه آمده اساات  »مَّنِ اسااْ

ی قضاا تمرکز رهبران بر سایاسات کلان و تفویض جزئیات، مانع اساتبداد و خودرأیی در اداره(د ۱۶۱هَّلَّکَّ«  حکمت 

مند خارج ی قضااااییه از حالت شاااورایی و نظامات اجرایی در یک نقطه متمرکز گردد، قوهشاااودد اگر تصااامیممی

 .ی حکمت در رهبری استی ضعف، بلکه نشانهشودد بنابراین، تفویض نه نشانهمی

اندد اگر رهبران قضاااایی درگیر جزئیات اجرایی شاااوند، سااارعت رسااایدگی و  شااافافیت و تفویض دو اصااا: مکم:

ی »رضارر و رضارار طور غیرم اتقیم نوعی ضارر اجتماعی اساتد بر اسااس قاعدهابد و این امر بهیکارآمدی کاهش می

ای که موجب توقف یا کندی عدالت شاود، شارعاا ناپ اند اساتد تفویض اختیارات به مدیران  فی الإسالام«، هر رویه

 .اجرایی مت صم، از مصادیق رفع ضرر و افزایش کارایی در قضاست

تفویض باید در نارنو  وریت فقیه یا نایب عام انجام گیردد وریت فقیه، وریت تفویضاای اساات نه    در فقه امامیه،

نماایادد بر  کناد، اماا جهات کلان را حفظ میهاا واگاذار میانحصااااری؛ یعنی ولیّ امر و اایف اجرایی را باه زیرمجموعاه

کند و مشاروعیت  ی مأذون عم: میمحدوده  شاده از ساوی ولیّ فقیه دراسااس اصا: »نیابة المأذون«، هر مأمور تفویض

شااودد در نتیجه، تفویض در نظام اساالامی نوعی »وریت مقیده« اساات که زیر نتر وریت  او از همان اذن ناشاای می

 .کندی فقیه فعالیت میمطلقه

عدد النوا  و  فقهای بزرگ مانند محقق نراقی، شااهید وانی و صاااحب جواهر بر این باورند که »الوریة العامة تتطلب ت

اندد از  ی تحقق وریت عامه دان اتهآنان تفویض اختیارات را رزمه(د ۵۴، ص۴۰تق ایم الصالاحیات«  جواهرالکلام، ج

این دیدگاه، تمرکز رهبر قضااایی بر ساایاساات کلان در واقع، نوعی تق اایم وریت اساات که هم مشااروعیت را حفظ 

 .دهدکند و هم نظم را در قضا گ ترک میمی



 

 

ر اجتماعی، تفویض صاحیح و تمرکز راهبردی باعث تقویت اعتماد کارکنان، ارتقای مشاارکت و کاهش ف ااد  از نظ

ال الام، رهبر باید الروی تق ایم کار و احترام به شاأن ت صام باشادد  شاودد در اخلاق مدیریتی امام علی علیهاداری می

؛ از خودمحوری در (۱۶۰صافحه,    ۱۳وساائ:  ,  جلدم اتدرَ الاو فرمود  »إیّاَ و ارساتلثار بما الناس فیه أساو «  

 .ی قدرت و م لولیتکارهایی که مردم در آن برابرند، ب رهیزد تفویض یعنی توزیع عادرنه

 :ننین است  تاکتیکی شرعی و عقلی، حکم فقهی این  با توجه به مجموع ادله

ا ابرایی به مدیران صفال،، شفرعگذاری کلان و تفویض امور تمرکت رهبران قضفایی بر سفیاسفت»

سفب  ایجاد اسفتبداد و کندی عدالت،  اسفت. دخالت مسفتقیم در بت یات و تمرکت قدرت، به لازم

 «.است  و مشورت ی ولایت  و مخالف قاعده   غیر شرعی 

ر گذار عدالت باشااد، نه مجری امور جزئی؛ زیرا اجرای عدالت دبنابراین، رهبر قضااایی در نظام امامیه باید ساایاساات

 .یابدجامعه تنها از رهرذر تفویضِ عالمانه و تمرکزِ حکیمانه تحقق می

ی کلی در فقه امامیه آن اسات که هرنند قاعده  :اسفتننا ات تمرکت و تفویض در حکمرانی قضفایی اسفلامی 

اما   گذاری کلان متمرکز باشااند و امور اجرایی را به مدیران مأذون تفویض نمایند،رهبران قضااایی باید بر ساایاساات

هماانناد ساااایر احکاام وریی، این قااعاده نیز در موارد خااص ممکن اسااات باا مصاااالح اهم تزاحم پیادا کنادد در ننین 

یابدد یعنی اگر مصالحتی  ی »الضارورات تبیح المحظورات« و اصا: »تقدیم الأهمّ عل  المهمّ« جریان میشارایطی، قاعده

تواند موقتاا  الوقوع اح ااس شاود، رهبر قضاایی میانحرافی قریبتر از اصا: تفویض در میان باشاد، یا خطر ف ااد و  مهم

شاده به مقام ولیّ امر بازگشات وریت تفویضی  منزلهرأسااا اجرای آن امر را بر عهده گیردد در واقع، اساتثناء در اینجا به

 .است، نه نقض اص: تفویض در شرای  ضرورت

صاورت عینی و قاب: احراز احراز شاودد  اهم یا ضارورت قطعی بهاساتثناء تنها زمانی مشاروع اسات که وجود مصالحت  

ی اداری، یا تهدید امنیت قضاایی الناس، ف ااد گ اتردهتر مانند تضاییع حقی بزرگمعیار آن، خوف از وقوع مف اده

تواند  یای خاص احتمال نفوذ سیاسی یا تبانی اداری وجود داشته باشد، رهبر قضایی ماستد برای مثال، اگر در پرونده

ی  به حکم مصاالحت و برای حفظ عدالت، شاا صاااا در فرآیند نظارت یا اجرا مداخله کندد این حکم مبتنی بر قاعده

 .شودی نظم و سلامت ساختار محقق نمی»حفظ النظام من أهمّ الواجبات« است؛ زیرا عدالت جز در سایه

ی »الضارورات از حد ضارورت تجاوز کندد قاعده  کند که هیچ حکم اضاطراری یا مصالحتی نبایدفقه امامیه تصاریح می

ی همان امر ح اااس صااورت گیرد و  دارد که اقدام م ااتقیم رهبر قضااایی باید تنها در محدودهتقدر بقدرها« بیان می



 

 

بناابراین، ماداخلاهقاابا: تعمیم باه کا: سااااختاار یاا رویاه هاا، تصااامیماات یاا ی م اااتقیم تنهاا در پرونادهی دائمی نبااشااادد 

کند و پا از رفع ضرورت باید به حالت عادی بازگرددد استمرار مجاز است که مصلحت قطعی اقتضا می  هاییبحران

 .شودننین وضعیتی بدون تجدیدنظر شرعی، موجب استبداد در حکم و نقض عدالت می

نظارت ولیّ گیرد که باید با  ی »احکام وریی مصااالحتی« قرار میگونه تصااامیمات در حوزهاز دیدگاه فقه امامیه، این

نوی ااد  »للحاکم الشاارعی أن یباشاار بنف ااه  می  البیعالله در که امام خمینی رحمهفقیه یا حکم او صااورت گیردد ننان

تواند به اساتناد تشا یم  الأمور التی تتعلق بالمصاالح العلیا إذا خِیفَّ علیها من الف اادد« بنابراین، مدیر ارشاد قضاایی نمی

همه امور ورود کند، بلکه باید مصالحت از نظر فقیه یا نهاد نا ر شارعی تأیید شاودد  شا صای یا سایاسای خود رأسااا در  

 .شود که استثناء از تفویض، خود در نارنو  وریت عادرنه باقی بمانداین سازوکار موجب می

گشات به  احکام اساتثنایی در فقه امامیه، ماهیت وانوی و موقّت دارندد به محض زوال مصالحت یا رفع خطر، وجو  باز

کند که در ال االام در فرمان خود به مالک اشااتر تأکید میشااودد امام علی علیهی اولیه یعنی تفویض برقرار میقاعده

صاورت اضاطرار به ورود م اتقیم در امور، باید فوراا پا از اطمینان از رفع خطر، امور را به مدیران مأذون بازگرداندد  

تلال در کارها، بلکه موجب سالب اعتماد از سااختار مدیریتی و بروز اساتبداد  اساتمرار تصادی م اتقیم نه تنها موجب اخ

 .کندرو، فقه امامیه استثناء را به قید زمان و تحقق مصلحت واقعی محدود میشودد از اینمی

مدیر ارشفد قضفایی در   »  :توان حکم فقهی اسااتثناء را ننین بیان کردی عقلی و نقلی، میبا توجه به مجموع ادله

طور موقت در امور تواند بهصفورت تحق  مصفلحت اهم یا وبود خطر فسفاد و تضفییح عدالت، می 

ابرایی خاص مسفتقیما  ورود کند، مشفروط بر اینکه ضفرورت آن واقعی باشفد، مدت و موضفو  آن 

 «.مشخص گردد، و پس از رفح ضرورت، وظایف به مدیران مأذون بازگردد

محور برای صایانت از عدالت و  معنای تمرکز قدرت، بلکه ابزاری شارعی و مصالحتبنابراین، اساتثناء از تفویض نه به

 .جلوگیری از انحراف در شرای  ح اس است

 عنوان رکن عدالت ساختاریکنترل و مدیریت منابح در قلمرو قضا به ،چهارم  تاکتیک.  ۴-۳

در نظام قضاایی اسالام، مدیریت منابع مالی و ان اانی ب شای از اجرای عدالت اسات، نه صارفاا امری اداری یا اقتصاادید  

، ۱کند  کافی، جمعرفی میامین خداوند در زمین داند و حاکم یا قاضی را  فقه امامیه منابع عمومی را »امانت الهی« می

قضاایی باید اختیار، نظارت و کنترل کام: بر منابع مالی، ان اانی    ی نهارم بدین معناسات که رهبرانتاکتیک(د  ۴۰۹ص



 

 

ی قضاااییه داشااته باشااند تا عدالت در ت صاایم و مصاارف این منابع تحقق یابدد فقدان کنترل در این و تجهیزاتی قوه

دیریت منابع  آوردد بنابراین، می نفوذ بیرونی، تبعیض، و در نهایت تضاعیف اساتقلال قضاایی را فراهم میحوزه، زمینه

 .شرت بقاء ق   و عدالت نهادی است

اساتد هرگاه شاک شاود که تصارف یا   اصا: اشاتغال به امانت و احتیات در تصارف مال عاماصا: عملیه در این بحث،  

واگذاری اختیار منابع بدون نظارت موجب تضاییع حق اسات یا خیر، اصا: بر عدم جواز تصارف اسات مرر با احراز  

ی »ر یح: مال  و قاعده( ۵۸ی »إِنَّّ اللَّّهَّ یَّأمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّدوُّا الْأَّمَّانَّاتِ إِلَّ  أَّهْلِهَّا«  ن ااء،  نیز از آیهی اولی مصالحتد قاعده

شاودد بر این اسااس، اصا: اولی در فقه آن اسات که منابع عمومی باید تنها در امرئ م الم إر بطیب نف اه« گرفته می

 .ضابطه، خلاف شرع استنظمی یا واگذاری بیرف شود، و هرگونه بیم یر مشروع و با نظارت ولیّ امر مص

بَّیْنَّ الاْأَّغْنِیَّااءِ نااپاذیر عادالات معرفی میقرآن کریم نظاام ماالی و اداری جاامعاه را ب ش جادایی کناد  »کَّیْ لَّاا یَّکُونَّ دوُلَّاةا 

ای باشااد که عدالت اجتماعی برقرار شااود و  گونهکه توزیع منابع باید بهاین آیه درلت دارد بر این(د ۷مِنْکمُْ«  حشاار، 

کند که منابع مالی در اختیار ی قضاا، این معنا اقتضاا میتمرکز وروت در دسات گروه خاصای شاک: نریردد در حوزه

ی دیرری آمده اسات  ها تق ایم شاودد همچنین در آیهها، مناطق و مأموریتطور عادرنه بین دادگاهی قضااییه و بهقوه

بِالْبَّاطِ:ِ«  بقره، »وَّلَّا تَّأْ ی غیرعادرنه از اموال عمومی را ممنوع  ، که صااریحاا هرگونه اسااتفاده(۱۸۸کُلُوا أَّمْوَّالَّکمُْ بَّیْنَّکمُْ 

 .سازدمی

ی قضااییه تحت کنترل نهادهای دیرر  از دید عق:، اساتقلال قضاایی بدون اساتقلال مالی ممکن نی اتد اگر منابع قوه

کند که »ما ر یتمّ الواجب إر به فهو واجب«؛ نون رودد عق: حکم مییی از بین میباشااد، اسااتقلال تصاامیمات قضااا

ی قضااییه واجب اجرای عدالت واجب اسات و تحقق آن بدون اساتقلال مالی ممکن نی ات، پا کنترل منابع برای قوه

اک  خود بتواند بودجه یابد که نهاد قضااگوید عدالت در مصارف منابع زمانی تحقق میغیری اساتد عق: عملی نیز می

 .های سیاسی باشدی مجریه یا گروهکه تابع قوهگو باشد، نه آنرا مدیریت کند و پاسخ

اندد امام  ال الام مدیران را از تبذیر یا ت اامح در اموال عمومی برحذر داشاتهدر روایات متعددی، امامان معصاوم علیهم

تَّعْمِلْهمُْ اخْتِبَّاراا، وَّ لَّا تُوَّلِّهمِْ  یی معروف به مالک اشااتر مال االام در نامهعلی علیه فرماید  »وَّ انْظُرْ فِی أمُُورِ عُمَّّالِکَّ فَّاسااْ

سابب فقر یا نیاز، به  کند  »بَّ اُ ْ لَّهُ فِی الْعَّطَّاءِ مَّا یُغْنیِهِ عَّنِ النَّّاسِ« تا قاضای بههمچنین تأکید می(د ۵۳محَُّابَّا ا وَّ أَّوَّرَّ ا«  نامه  

دهد که کنترل مالی در قضااا باید هم با عدالت در ت صاایم و هم با  این دو روایت نشااان میف اااد کشاایده نشااودد  

 .شفافیت در مصرف همراه باشد



 

 

انادد  الماال و مناابع عمومی، امینی »الیاد أمیناةِ عل  ماا فیهاا« بیاانرر این اسااات کاه حااکم و قااضااای، در برابر بیاتقااعاده

ی »حرمة الإساراف و  شاود و طبق قاعدهیق خیانت به امانت مح او  میومی: منابع، از مصاادنظمی و حیفاساراف، بی

ی ضاامان ید«، هر مدیری که بدون مجوز  التبذیر«، تصاارف بدون مصاالحت ممنوع اسااتد همچنین بر اساااس »قاعده

ی قضاا را تحت نظارت دقیق و با  شارعی در منابع تصارف کند، ضاامن اساتد پا رهبران قضاایی باید نظام مالی قوه

 .رسی م تمر اداره کنندح ا 

عنوان نایب امام زمان  عج(، اختیار تعیین نارنو  کلی ت صایم منابع را دارد، اما از دیدگاه فقه امامیه، ولیّ فقیه به

گذاری مالی وریی  ی مدیران قضااایی مأذون اسااتد بدین معنا، ساایاسااتی قضاااییه بر عهدهاداره و اجرای آن در قوه

شاودد همچنین اصا: اجرایی و مأذوند این سااختار موجب توازن میان مشاروعیت و کارآمدی میاسات و مدیریت آن  

ی مصالحت، کنترل منابع را به رهبر قضاایی واگذار کند  دهد که ولیّ فقیه در محدوده»التفویض فی الوریة« اجازه می

 .تا نظارت در نارنو  شریعت استمرار یابد

ی قضااییه باید امکانات، معنای توازن در امکانات و دساترسای اساتد قوهقضاایی به  از منظر اجتماعی، عدالت در منابع

ای میان مناطق کشاااور توزیع کند که هیچ ب شااای از مردم از حق عدالت گونهبودجه، نیروی ان اااانی و فناوری را به

ود  »الناس سااواء کأساانان المال فرمال االام آمده اساات که هنرام تق اایم بیتی امام علی علیهمحروم نماندد در ساایره

 .کند، الروی عدالت توزیعی در قضا را نیز تبیین میتاکتیکمندی برابرندد این المش «؛ یعنی مردم در حق بهره

نحو غیرشافاف یا غیرعادرنه اداره شاود، ضارر آن متوجه ک: جامعه اساتد ف ااد مالی در نهاد قضاا اگر منابع قضاایی به

ی »رضاارر و رضاارار فی الإساالام«، هر نوع هزینه، قرارداد یا سااتد لذا طبق قاعدهاز مصااادیق بارز »ضاارر نوعی« ا

ی ت صایم بودجه که موجب تبعیض یا زیان عمومی شاود، از نظر فقهی حرام و باط: اساتد شافافیت مالی، نه توصایه

 .اخلاقی، بلکه تکلیف فقهی برای رفع ضرر عمومی است

ی قضااییه نیز جاری اساتد قاضای عادل بدون  ر حکم بلکه در سااختار مالی قوهدر نظام امامیه، عدالت نه تنها در صادو

تواند عدالت را اقامه کندد لذا کنترل و مدیریت منابع، شاارت صااحت نظام قضااایی اسااتد فقهای امامیه  نهاد عادل نمی

کند که عدالت، بدون  می  معتقدند  »العدل یحتاج إل  نظام، والنظام یحتاج إل  ضاب  المال و الرجالد« این عبارت بیان

 .یابدانضبات مالی و سازمانی، دوام نمی

 :ننین است  تاکتیکی یادشده، حکم فقهی ی ادلهی همهبر پایه



 

 

ی قضفاییه از سفوی رهبران آن، برای حفل عدالت و اسفتقلال کنترل و مدیریت مسفتقیم منابح قوه »

اسفت. هرگونه تفویض یا واگذاری منابح که به تضفییح حقوی، نفوذ بیرونی یا فسفاد منجر   ا لازمشفرع

 «.شود، از نظر فقه امامیه غیرمشرو  و فاقد اعتبار است

ی قضااییه و ضاامن اساتمرار حاکمیت ی عدالت سااختاری در قوهبدین ترتیب، اساتقلال مالی و نظارت بر منابع، پایه

 .می استالهی در نظام عدالت اسلا

 ها و تحق  انسجام در ساختار قضایی کاهش پیچیدگی   ،پنجم  تاکتیک.  ۵-۳

سازی ساختارها، رفع تداخ: و ایف، و ایجاد  های کلان نظام قضایی اسلام، به »لزوم سادهی پنجم از سیاستتاکتیک

ونه تکرار، بوروکراسای  ی قضااییه« اشااره داردد مقصاود آن اسات که سااختار قضاا باید از هرگان اجام در تشاکیلات قوه

ها پاَ شاود تا عدالت با سارعت، دقت و ان اجام تحقق یابدد از منظر فقه امامیه، نظم  گیریزائد، و تعار  در تصامیم

مَّنْ بَّلَّغَّهُ   فرماید  »ال الام میو هماهنری در سااختار حکومت، واجب شارعی از با  حفظ نظام اساتد امیرالمؤمنین علیه

لَّااحِ ذَّاتِ بَّیْنِکمُْکِتَّاابِی بِتَّقْوَّى ا أَّمْرِکمُْ، وَّ صاااَّ هاای  ، یعنی نظم در امور، از سااانات(47نااماه  ،  نهج البلاغاه«    للَّّاهِ، وَّ نَّظمِْ 

ی قضااییه نه صارفاا اصالاح سااختار، بلکه اجرای یکی از واجبات پیامبران اساتد بر همین اسااس، ان اجام اداری در قوه

 .شرعی نظام اسلامی است

اساتد در صاورت شاک در ضارورت اصالاح سااختار یا کاهش   وجو  حفظ نظام و رفع فوضای  قاعدهدر این بحث،  

نظمی در اجرای ی اولی اقتضاا دارد که هر عاملی که موجب بیها، اصا: بر وجو  اقدام اسات؛ زیرا قاعدهپیچیدگی

اند  »حفظ النظام وائد الأیام« تصاریح کردهعدالت شاود، باید برطرف گرددد فقیهان امامیه از جمله محقق نراقی در »ع

من أهمّ الواجبات«؛ و هر نه به فروپاشااای یا اختلال نظام بیانجامد، حرام اساااتد لذا بوروکراسااای زائد و نندگانری  

گیری که موجب اتلاف منابع و تأخیر در اجرای احکام شااود، از مصااادیق »اخلال بالنظام« اساات و رفع آن تصاامیم

قاعده در راساتای اصا: عملیه برائت مبنی بر عدم لزوم وجود بوروکراسای خاص در عدالت خواهی این   .واجب اسات

 و تظلم استد

فّاا کَّأَّنَّّهمُْ بُنْیَّانِ مَّرْصاُوصِ«  ساورهقرآن کریم می بِیلِهِ صاَّ (د ۴ی  ی صاف، آیهفرماید  »إِنَّّ اللَّّهَّ یحُِبُّ الَّّذیِنَّ یُقَّاتِلُونَّ فِی ساَّ

اناد  »تشااابیاه  اناد و فرمودهاین آیاه را تعمیم داده(  ۴۲۱، ص۱۹ ج  المیزانملاه علاماه طبااطباایی در  مف اااران اماامیاه از ج

مؤمنان به بنیان مرصااوص شااام: هر نظام اجتماعی اساات که وحدت، نظم و ان ااجام در آن حاکم باشاادد« این بیان، 

ز تصاامیم و پیچیدگی ساااختار، ی قرآنی برای اصاا: ان ااجام نهادی در قضاااسااتد از دید عق: نیز، کثرت مراکریشااه



 

 

کند که عدالت در نظامی تحقق  شاودد عق: عملی حکم میی دادرسای و ضاعف اعتماد عمومی میموجب ف ااد، اطاله

 .گیری روشن، هماهنگ و بدون تعار  باشدیابد که م یر تصمیممی

ترین و در عین حال کارآمدترین  به سااده  ال الام، ساازمان قضااوآله و امام علی علیهعلیهاللهی پیامبر اکرم صالیدر سایره

وآله در دوران مدینه، قضاااوت را بر اساااس نظام »قاضاای واحد« در هر منطقه  علیهاللهشاادد پیامبر صاالیشااک: اداره می

ها را بر اسااس  ال الام نیز در دوران خلافت خویش، دادگاهساامان داد تا از تداخ: آراء جلوگیری شاودد امام علی علیه

ی اجتماعی تنظیم کرد و اجازه نداد هیچ مقام اجرایی در امر قضااا دخالت کند  جغرافیایی و نه بر اساااس طبقهتق اایم  

مراتب،  دهد که فقه امامیه همواره بر ساادگی، وضاوح سال الهها نشاان میاین روک(د ۴۸ نظام قضاایی امیرالمؤمنین، ص

 .و ان جام نهادی تأکید داشته است

ای که موجب دشواری غیرضروری  ، هر ساختار و رویه(۷۸ی  ی حج، آیهع ر و حرج«  سوره ی »نفیی قاعدهبر پایه

ی دادرسای و بوروکراسای گ اترده که مانع دساترسای آساان  برای مردم شاود، از نظر شارعی مردود اساتد فرآیند پیچیده

به عدالت، واجب فقهی ساازی سااختار و ت اهی: دساترسای  مردم به عدالت گردد، مصاداق حرج اساتد بنابراین، سااده

 .است

ها  سااز ف ااد اداری اساتد وقتی م ایرها مبهم و تصامیممورد در نظام قضاا علاوه بر ایجاد حرج، زمینههای بیپیچیدگی

ی »رضارر و  شاودد طبق قاعدهرود و این امر ضارر اجتماعی مح او  میگویی از بین مینندریه باشاد، امکان پاساخ

اختاری که باعث اتلاف حقوق مردم یا ف ااد در حکم شاود، باید اصالاح گرددد این قاعده  رضارار فی الإسالام«، هر سا

 .شوداز دیدگاه فقهای امامیه، شام: نظامات اداری و مالی حکومت نیز می

ی »وجو  رفع التزاحم« در امور وریی اساتد یعنی هرگاه دو یا یکی از قواعد عقلایی و مورد تأیید فقه امامیه، قاعده

گیری، باعث تزاحم در حکم یا تأخیر در عدالت شاوند، بر ولیّ امر واجب اسات یکی را بر دیرری  مرکز تصامیم  نند

پوشااانی اختیارات و ابهام در خطوت ها، هممقدم کند و ساااختار را من ااجم سااازدد از این رو، تداخ: و ایف دادگاه

 .صلاح شودفرمان، مصداق تزاحم در نظام وریی است و از نظر شرعی باید ا

ان اجام نهادی اساتد اختلافاز منظر فقهی، وحدت رویه در احکام و رویه های گ اترده میان  های قضاایی از مصاادیق 

شاودد لذا تشاکی: شاوراهای وحدت رویه و نظارت عالی بر  ها، موجب تزلزل عدالت و سالب اعتماد عمومی میدادگاه

 .ی قضاییه استحفظ ان جام در قوه  احکام، نه صرفاا امر اداری بلکه تکلیف شرعی برای



 

 

ی »وریة الحاکم علی شاودد قاعدهعنوان ضاامن وحدت در حکمرانی اسالامی شاناخته میوریت فقیه در نظام امامیه، به

الشارای  اختیار دارد برای حفظ ان اجام، در سااختار قضاا تصامیمات  توحید ال ایاساة« بیانرر آن اسات که فقیه جامع

کند  تصااریح می( ۴۶۸، ص۲ ج کتا  البیعالله در  ی و ایف را بازتوزیع کندد امام خمینی رحمهاصاالاحی بریرد و حت

که »من واجبات الحاکم حفظ النظام و رفع ارختلاف بین الدوائر الإداریة«د لذا ان جام نهادی، ب شی از تحقق وریت  

 .عادرنه است

شودد مردم زمانی  نهاد عدالت و گ ترک ف اد پنهان می از منظر اجتماعی، پیچیدگی نظام قضایی سبب دوری مردم از

ها هماهنگ باشااندد همچنین ان ااجام  کنند که فرآیندها روشاان، مراح: کوتاه و تصاامیمی قضاااییه اعتماد میبه قوه

صورت واحد اجرا گردد و عدالت، تابع جغرافیا های قضایی در سراسر کشور بهشود که سیاستساختاری موجب می

 .ه اجتماعی نباشدیا جایرا

در برخی موارد خااص، ممکن اسااات برای حفظ دقات فنی یاا محرماانری اطلاعاات، ب شااای از سااااختاارهاا نیاازمناد  

الشارای  یا شاده باشاندد این موارد از با  مصالحت، اساتثناء بر قاعده ه اتند و باید به حکم فقیه جامعپیچیدگی کنترل

ی، »ارساتثناء یُقدَّّر بقدره«؛ یعنی پیچیدگی مجاز تنها در حد ضارورت فنی مأذون از جانب او اعمال شاوندد به تعبیر فقه

 .یا امنیتی است و پا از رفع آن باید به ساختار ساده بازگشت

 :ننین است  تاکتیکی این ادله، حکم فقهی بر پایه

اسفت و هر نو  پیچیدگی   ا واب سفازی سفاختار اداری و ایجاد انسفجام در نظام قضفایی، شفرعسفاده »

یا چنفدگانگی که موب  تأخیر عدالت، تضففییح حقوی یا حرج ابتمفاعی شففود، از نظر فقفه امامیفه  

 «.غیرمشرو  و باطل است

ی بدین ترتیب، ان ااجام نهادی نه صاارفاا یک ضاارورت مدیریتی، بلکه ب شاای از تحقق عدالت الهی در ساااختار قوه

 .رودقضاییه به شمار می

ی کلی در فقه امامیه آن است که قاعده:  ی کاهش پیچیدگی و انسجام در ساختار قضایی قاعده استننا ات  

نظام قضااایی باید من ااجم، ساااده و فاقد پیچیدگی زائد باشااد تا عدالت با ساارعت و دقت اجرا شااودد با این حال، در 

ریه طراحی شاوندد  تر و ننددهمواردی ممکن اسات مصالحت اهم اقتضاا کند که ب شای از فرآیندها یا سااختارها پیچی

این اساااتثنااء مبتنی بر قواعاد فقهی »الضااارورات تبیح المحظورات« و »تقادیم الأهمّ عل  المهمّ« اساااتد یعنی هرگااه  



 

 

سازی موجب از بین رفتن دقت فنی، افشای اسرار قضایی یا تضعیف امنیت نظام شود، رعایت ان جام مطلق جای ساده

 .دهدده میش خود را به پیچیدگی ح ا 

یافته جایز اساات؛ آن هم  های امنیتی، اقتصااادی گ ااترده، یا جرائم سااازماناسااتثنا تنها در موارد خاصاای نون پرونده

ی فنی ممکن نباشااادد برای مثال، ممکن اسااات ایجاد  هنرامی که حفظ عدالت و سااالامت جامعه جز با تدابیر پیچیده

ای برای جلوگیری از نفوذ یاا ف ااااد ضاااروری گرددد این ننادمرحلاهی نظاارتی یاا رونادهاای تاأییاد  هاای ننادریاهکمیتاه

گونه موارد باید نا ر به مصلحت  موارد مصداق »حفظ النظام« ه تند، نه نقض اص: ان جامد بنابراین، پیچیدگی در این

 .کاری یا تمرکز قدرتواقعی و به قصد صیانت از عدالت باشد، نه برای پنهان

الشاارای  یا مأذون از  یچیده در نظام قضااایی تنها زمانی مشااروع اساات که به تأیید فقیه جامعهرگونه ساااختار یا روند پ

که امام  جانب او برسادد زیرا تشا یم مصالحت کلان و تزاحم میان سارعت و دقت، از شالون وریت فقیه اساتد ننان

 «بإذن الولیّ الفقیه لما فیها من المصالحة العامّةفرماید  »فی الأمور العامّة ر یجوز التصارّف إلّا  الله میخمینی رحمهامام  
ی ح ااسایت، سااختار را پیچیده  بنابراین، هیچ مقام قضاایی یا اداری حق ندارد به بهانه(د ۴۵۲، ص۱، جتحریر الوسایله 

 .کند، مرر با حکم یا تأیید مرجع وریی

لضاارورات تقدر بقدرها« ایجا   پیچیدگی ساااختاری باید موقت و محدود به زمان ضاارورت باشاادد اصاا: فقهی »ا

کند که پا از رفع خطر یا زوال مصالحت، روندها و سااختارها به حالت سااده و من اجم اولیه بازگردندد اساتمرار می

سااختارهای سانرین و محرمانه پا از پایان ضارورت، از مصاادیق »اساراف اداری« و »اخلال بالنظام« اساتد لذا هرگونه  

 .ی دائمی تبدی: نررددی مش م و نظارت م تمر باشد تا به رویهمان، محدودهاستثناء باید دارای قید ز

در مواردی که مصفلحت اهم یا ضفرورت امنیتی اقتضفا »  :با توجه به مبانی فوق، حکم فقهی این اساات که

تر سفاخت، به شفرط آنکه مدت  طور موقت بخشفی از فرآیندهای قضفایی را پیچیده توان بهکند، می 

خص باشففد، زیر نظفارت فقیفه یا مأذون از بان  او انجفام گیرد، و پس از رفح و موضففو  آن مشفف 

 .«ضرورت، نظام قضایی به ساختار ساده و منسجم اولیه بازگردد

 .ی ان جام، نه نفی نظم بلکه تضمین دقت در اجرای عدالت استبنابراین، استثناء از قاعده

 ی منابح و نیروی انسانی در نظام قضایی توزیح عادلانه ،ششم  تاکتیک.  ۶-۳



 

 

های کلان قضایی اسلام، به عدالت در توزیع منابع مالی، ان انی و امکانات در سراسر نظام  ی ششم از سیاستتاکتیک

« قضاایی اشااره داردد مقصاود آن اسات که عدالت تنها در صادور حکم معنا ندارد، بلکه در »سااختار و امکانات عدالت

های عدالت الهی و از ارکان »قِ ااْ « قرآنی اسااتد قرآن نیز باید تحقق یابدد در فقه امامیه، عدالت در توزیع از شاااخه

لَّنَّا بِالْبَّیِّنَّاتِددد لِیَّقُومَّ النَّّاسُ بِالْقِ ااْ ِ«  حدید، کریم می لْنَّا رسُااُ ق اا  در این آیه به معنای عدالت (د ۲۵فرماید  »لَّقَّدْ أَّرسْااَّ

مندی از حقوق اجتماعی اساتد بر همین اسااس، نظام قضاایی باید منابع و نیروی ان اانی  و ایجاد توازن در بهرهتوزیعی 

 .ای سامان دهد که هیچ منطقه، طبقه یا گروهی از دسترسی به عدالت محروم نررددگونهخود را به

ی اولی اقتضاا اساتد قاعده   اصا: اشاتغال به حق عمومی و وجو  رفع تبعیض در ق ا،  تاکتیکاصا: عملیه در این 

ی تفاوت واقعی نیازها باشااد، از نظر کند که هرگونه نابرابری در دسااترساای به خدمات قضااایی، مرر آنکه بر پایهمی

شااود  ی »تقدیم المحتاج عل  غیره« و »توزیع المال عل  قدر الحاجة« ننین اسااتفاده میشاارعی مردود اسااتد از قاعده

سااس میزان نیاز مناطق و حجم دعاوی توزیع گردد، نه بر مبنای جایراه سایاسای یا اقتصاادید  که منابع قضاایی باید بر ا

شاود، زیرا تفاوت در نیاز، منشاأ تفاوت در توزیع اسات، نه تفاوت در این قاعده از اصاول عقلایی عدالت نیز تأیید می

 .منزلت

(د ۷یْ لَّا یَّکُونَّ دوُلَّةا بَّیْنَّ الْأَّغنِْیَّاءِ مِنْکمُْ«  حشاار، کند  »کَّقرآن کریم اصاا: عدالت در تق اایم امکانات را ننین بیان می

ی یعنی امکانات عمومی نباید در اختیار گروه خاصای از وروتمندان یا قدرتمندان متمرکز گرددد از نظر فقه امامیه، قوه

کز امکانات قضااایی در ی م االمانان اسااتد لذا تمرالمال متعلق به همهالمال اساات، و بیتقضاااییه نیز ب شاای از بیت

 .ی قرآنی عدالت و موجب ف اد در نظام قضاستها یا میان مدیران، برخلاف قاعدهپایت ت

های  کند که توازن در امکانات و نیروهای ان ااانی شاارت تحقق عدالت عینی اسااتد اگر دادگاهعق: ساالیم حکم می

رود و اح اااس عدالت در عم: از میان می  ی کافی باشااند،مناطق محروم فاقد قاضاای مت صاام، تجهیزات یا بودجه

شودد بر اساس حکم عق: عملی، »ما ر یتمّ  یابدد در نتیجه، اعتماد مردم به نظام قضایی تضعیف میتبعیض گ ترک می

امکااناات ممکن ی عادالات واجاب اسااات و تحقق آن بادون توزیع عاادرناهالواجاب إر باه فهو واجاب«؛ نون اقااماه ی 

 .شودیعی واجب غیری مح و  مینی ت، پا عدالت توز

طور متوازن ها بهی سارزمینکند که کارگزاران را در همهی خود به مالک اشاتر تأکید میال الام در نامهامام علی علیه

در حق و تکلیف برابر باشاایدد از این رو،   که  فرمایدعدالت باید برای همه ملموس باشاادد همچنین میو  منصااو  کند  

 .ی علوی و مصداق  لم ساختاری استمکانات قضایی، برخلاف سیرهتبعیض در توزیع ا



 

 

ی  تمرکز منابع در مناطق خاص یا در اختیار اشاا اص خاص، موجب ضاارر عمومی به سااایر اقشااار اسااتد طبق قاعده

 »رضارر و رضارار فی الإسالام«، هرگونه تبعیض یا انحصاار منابع که مانع اجرای عدالت در ساراسار کشاور شاود، از نظر

کند، که در شارعی باط: اساتد ننین تمرکزی به تدریج سااختار قضاا را از عدالت به بوروکراسای طبقاتی تبدی: می

 .فقه امامیه از آن به عنوان » لم حکومتی« یاد شده است

از آنجا که حفظ نظام اساالامی متوقف بر عدالت اجتماعی اساات، توزیع متوازن منابع و نیروی ان ااانی از مصااادیق  

نظمی  شااود و بیهایی از جامعه ناکارآمد میی قضاااییه در ب ش حفظ نظام اسااتد بدون عدالت توزیعی، قوهوجو   

کند که تصاریح می(  ۴۳۲، ص۱ ج  تحریر الوسایلهالله در  گیردد بر همین اسااس، امام خمینی رحمهجای عدالت را می

ی بودجه و نیروی ان اانی، پا توزیع عادرنه  »تصارف فی بیت المال بما یحُفظ به النظام و العدل واجب شارعی اسات«د

 .عنوان تکلیف شرعی در تحقق عدالت کلان استنه از با  تدبیر اداری، بلکه به

ی توزیع آن را میان  ی مصالحت، نحوهتواند در محدودهدر فقه امامیه، منابع عمومی در اختیار ولیّ فقیه اسات و او می

ی قضااییه در اجرای عدالت اساتقلال دارد، مدیریت اجرایی توزیع منابع در قوهنهادهای حکومتی تعیین کندد اما نون 

ی رهبران و مدیران قضاایی مأذون اساتد این تفکیک میان وریت کلان و تدبیر اجرایی، باعث  درون این قوه بر عهده

 .شود هم مشروعیت وریی حفظ گردد و هم عدالت اداری در سطح عملی تحقق یابدمی

پذیری بارتری دارند، ملاَ  ی بیشتر یا آسیبقهی، در توزیع امکانات باید نیاز و اولویت مناطقی که پروندهاز منظر ف

ی »الأهمّ فالأهمّ« و »الفقه مقدمّ عل  الغیر«، هر جا عدالت بیشاتر در خطر اسات، باید منابع بیشاتر  باشادد بر اسااس قاعده

تر و پشاااتیبانی مالی پذیر نیازمند نیروی مت صااامرزی یا آسااایبهای مناطق ماختصااااص یابدد برای نمونه، دادگاه

 .بندی از منظر عق: و شرع، مصداق ق   واقعی استترندد این اولویتقوی

ی عمومی حرام اساتد در عین حال، توزیع منابع نباید از حد نیاز تجاوز کند؛ زیرا اساراف و تبذیر در مصارف بودجه

یَّاطِینِ«  اساراء،  فرماید  »إِنَّّ الْمُبَّذِّقرآن می زمانی  بنابراین، عدالت توزیعی در قضاا م اتلزم هم(د  ۲۷ریِنَّ کَّانُوا إِخْوَّانَّ الشاَّّ

 .کننداین دو، توازن ساختاری را تضمین می .منع اسرافو    رفع تبعیض  دو اص: است

اح ااااس برابری در جاامعاه  از دیادگااه اجتمااعی، عادالات در توزیع امکااناات قضاااایی باه تحکیم اعتمااد عمومی و  

طور متوازن توزیع انجامدد مردم زمانی به عدالت باور دارند که بدانند امکانات و نیروی ان اانی در ساراسار کشاور بهمی

نوعی بُعد اجتماعی عدالت فقهی را نمایان  به  تاکتیکشاده و عدالت تنها در مراکز قدرت قاب: دساترسای نی اتد این  

 .سازدمی



 

 

  ننین است  تاکتیکی مبانی عقلی و نقلی، حکم فقهی این  بر اساس مجموعه

و شفرط تحق  عدالت اسفت.   ا لازمی قضفاییه، شفرعی منابح و نیروی انسفانی در قوه توزیح عادلانه»

هرگونه تمرکت یا تبعیض غیرموبه در امکانات یا انتصفابات، از نظر فقه امامیه مصفدای ظلم نهادی و 

 «.باطل است

ی عدالت در حکم اسااات؛ و توازن در امکاانات، ضاااامن دوام عدالت در ت در سااااختاار، مقادمهبه این ترتیاب، عدالا

 .ی اسلامی خواهد بودجامعه

 ی منابح و نیروی انسانی در نظام قضایی ی توزیح عادلانهاستننا ات قاعده 

ی اصاالی در فقه امامیه، عدالت در توزیع منابع و امکانات عمومی اساات، اما در شاارای  خاص، ممکن اساات قاعده

اقتضاا کند که توزیع منابع از توازن معمول خارج شاودد این اساتثناء بر اسااس قواعد فقهی »الضارورات   مصالحت اهمّ

گیردد برای مثاال، اگر حفظ امنیات نظاام« شاااکا: میتبیح المحظورات«، »تقادیم الأهمّ عل  المهمّ« و »وجو  حفظ ال

توان قضاایی کشاور، مقابله با ف ااد گ اترده، یا بحران ملی در یک منطقه نیازمند تمرکز بیشاتر نیرو و بودجه باشاد، می

موقتاا منابع بیشاتری را به آن ب ش اختصااص داد، هرنند توازن عمومی م ت: گرددد این اقدام نه نقض عدالت، بلکه  

 .تر استرای عدالت در سطح کلاناج

های قضااایی، اعمال شااود؛ مانند بحران  ضااروری، موقت و موضااوعیاسااتثناء از عدالت توزیعی باید صاارفاا در امور 

ی امکانات، اجرای عدالت های کلان اقتصاااادی یا نقات بحرانی کشاااور که بدون تمرکز ویژهنیازهای امنیتی، پرونده

قااعاده هماان  کناد کاه ننین تمرکزی فق  در محادودهات تقادر بقادرهاا« ایجاا  میی »الضااارورممکن نی اااتد  ی 

مصالحت خاص باشاد و پا از رفع ضارورت، نظام به حالت متوازن اولیه بازگرددد تمرکز دائمی منابع در یک ب ش،  

 .حتی به نام مصلحت، از نظر فقهی مصداق »اخلال بالنظام« و »تبعیض غیرمجاز« است

یا مأذون از جانب او   الشارای فقیه جامعارد که هرگونه توزیع اساتثنایی منابع، تنها در صاورت تأیید  فقه امامیه تأکید د

فرماید  »التصرف  الله میهای کلان از شلون وریت فقیه استد امام خمینی رحمهمشروع است، زیرا تش یم مصلحت

از این رو، (د  ۴۵۲، ص۱، جتحریر الوسایله  «لمصالحة العامّةفی الأموال العامّة ر یجوز إر بإذن الولیّ الفقیه لما فیه من ا

ی منابع باید م تند به اذن یا سیاست وریی باشند، تا عدالت در مقیاس کلان، رهبران قضایی در تصمیم به تمرکز ویژه

 .در عین نابرابری موقت در  اهر، در باطن حفظ شود



 

 

ی  یا پایان نیاز ویژه، نظام قضاایی مو ف اسات به توزیع عادرنه اساتثناء باید موقت و محدود باشاد و پا از رفع خطر 

عمومی بازگرددد اصاا: »تغیّر الأحکام بتغیّر الموضااوعات« اقتضااا دارد که حکم وانویِ تمرکز منابع، با تغییر شاارای ، 

عمومی آسایب  رود و اعتماد  ی دائمی تبدی: شاود، عدالت سااختاری از میان میمنقضای گرددد اگر این تمرکز به رویه

بیندد بنابراین، تعیین مدت، ارزیابی مداوم مصاالحت و الزام به بازگشاات به تعادل، از شااروت صااحت فقهی ننین می

 .استثنائی است

 :گفته، حکم فقهی ننین استبا توجه به مبانی پیش 

انی توان موقتا  منابح مالی و نیروی انسدر مواردی که مصفلحت اهم یا ضفرورت ملی اقتضا کند، می »

را در بخشففی از نظام قضففایی متمرکت کرد، مشففروط بر اینکه ضففرورت آن واقعی باشففد، مدت و 

الشفرایط انجام شود، و پس از رفح ضرورت، توازن اش مشفخص گردد، با نظارت فقیه بامحمحدوده 

 .«عدالت توزیعی مجددا  برقرار گردد

بلکاه ابزاری موقات برای حفظ آن در ساااطح کلان و    باه این ترتیاب، اساااتثنااء از عادالات توزیعی ناه عادول از عادالات،

 .جلوگیری از ف اد و فروپاشی نظم قضایی است

 تربیت و پرورش نیروی انسانی شایسته در نظام قضایی  ،هفتم  تاکتیک.  ۷-۳

  ضارورت تربیت، گزینش و ارتقای نیروی ان اانی شاای اته های کلان نظام قضاایی اسالام به  ی هفتم از سایاساتتاکتیک

در دستراه قضا اختصاص داردد از دیدگاه فقه امامیه، قضا منصبی الهی و امانتی الهی است، و تصدی آن نیازمند علم، 

فرماید  »ومَُّّ اخْتَّرْ لِلْقَّضَّاءِ أَّفضَّْ:َّ رَّعِیَّّتِکَّ فِی ال لام در فرمان خود به مالک اشتر میعدالت، و ورع استد امام علی علیه

ترین مردم را برگزیند بنابراین، پرورک نیروی  ؛ یعنی برای قضااوت، برترین و شاای اته(۵۳ه، نامه  البلاغنَّفْ اِکَّ«  نهج

ان انی صالح، نه تنها یک ضرورت اداری بلکه یک واجب شرعی است، زیرا عدالت بدون قاضی عادل و عالم تحقق  

 .یابدنمی

ی »عدم جواز التصادی  تد بر اسااس قاعدهاسا  اصا: احتیات در نصاب قاضای و مدیر قضااییاصا: عملیه در این بحث،  

بلا اهلیة«، هیچ فردی حق تصادی مقام قضاا یا مدیریت قضاایی را ندارد مرر آنکه صالاحیت علمی و اخلاقی او احراز  

ی مشااروعیت ه ااتند؛ زیرا این مناصااب از  ی اولی نیز آن اساات که علم، عدالت، و تقوا از شاارای  اولیهشااودد قاعده



 

 

شاودد فقها از جمله صااحب جواهر و محقق نراقی ند و وریت بدون شاای اتری، غصاب مح او  میاشالون وریت الهی

 .«اند  »تولّی القضاء بلا علمٍ و عدالتٍ باط:ِ شرعاا و مردودِ وضعااتصریح کرده

در این آیه  (د ۲۶الْقَّوِیُّ الْأَّمِینُ«  قصام،    فرماید  »قَّالَّتْ إِحدَّْاهُمَّا یَّا أَّبَّتِ اساْتَّأْجِرْهُ إِنَّّ خَّیْرَّ مَّنِ اساْتَّأْجَّرْتَّقرآن کریم می

بیان شااده اساات  توانایی  قوّه( و امانت  اخلاق(د همین دو معیار در فقه دو معیار اصاالی برای واگذاری م االولیت ها 

رُکمُْ أَّنْ تُؤَّدوُّا  ی »إِنَّّ اللَّّهَّ یَّأمُْامامیه برای گزینش نیروی ان انی قضایی پذیرفته شده استد افزون بر این، خداوند در آیه

ها به اه: آن ساا رده شااودد بنابراین، ساا ردن م االولیت قضااا به  کند که امانتامر می( ۵۸الْأَّمَّانَّاتِ إِلَّ  أَّهْلِهَّا«  ن اااء،  

 .غیرشای ته، خیانت به امانت الهی و تضییع حق مردم است

وآله فرمود   علیهاللهاساتد پیامبر اکرم صالی  نظیر بیان شادهدر روایات، اهمیت شاای اتری قاضای و تربیت او با شادتی کم

»القضُاا ُ ولاوةِ  اونان فی النار و واحدِ فی الجنة؛ رج:ِ قضا  بغیر علمٍ فهو فی النار، و رج:ِ قضا  بهوىا فهو فی النار، و  

قاضای إذا حکم فرماید  »الال الام نیز میامام صاادق علیه(د  ۵، ص۱۸الشایعه، جرج:ِ قضا  بالحقّ فهو فی الجنة«  وساائ:

دهاد کاه قااضااای یاا مادیر  این روایاات نشاااان می(د  ۴۲۵، ص۷بغیر علمٍ و لم یتاأهاّ: للحکم فحکماه مردود«  کاافی، ج

قضاایی ناآگاه نه تنها گناهکار، بلکه فاقد مشاروعیت اساتد لذا پرورک علمی و اخلاقی نیروی ان اانی واجب مقدمی  

 .ی عدالت استبرای اقامه

ی عادالات واجاب اسااات، کناد کاه نون اقااماهی »ماا ر یتم الواجاب إر باه فهو واجاب« اقتضاااا میاماامیاه، قااعادهدر فقاه  

آموزک و تربیت قاضای عادل نیز واجب اساتد بدین ترتیب، تأسایا نهادهای آموزشای برای تربیت قضاات و مدیران  

لم فیما یتوقف علیه العم: بالواجب« ی »وجو  التعصااالح، نه امری عرفی بلکه تکلیف شاارعی اسااتد همچنین قاعده

کند که یادگیری علوم حقوقی و اخلاق قضاااایی برای متصااادیان قضاااا واجب عینی اساااتد از این رو، نظام  بیان می

 .آموزک قضایی ب شی از اجرای عدالت است

بیت نیروی صااالح، ماندد تری اجتماعی، هیچ نظام قضااایی بدون نیروی ان ااانی آگاه، پایدار نمیاز منظر عق: و تجربه

کند که »ما ر یؤمن معه الف ااد یجب تلافیه«، یعنی ضاامن اساتقلال رأی و سالامت دادرسای اساتد عق: عملی حکم می

اند، عدالت نیافتهای که قاضایان تربیتهرجا احتمال ف ااد از ناآگاهی باشاد، آموزک و تربیت واجب اساتد در جامعه

رو، پرورک نیروی ان ااانی صااالح شاارت تداوم  رودد ازاینمردم از بین می  شااود و اعتمادبه  اهری صااوری تبدی: می

 .مشروعیت است



 

 

ی قضاییه جایز نی تد  ی »عدم جواز التولیه بغیر العلم و العدالة«، نصب یا ارتقاء افراد غیرشای ته در قوهبر اساس قاعده

رَّّ وُزَّرَّائِکَّ ال الام میبائر«د امام علی علیهکند که »التولیة أمانة، و ال یانة فیها من الکفقه امامیه تصاریح می فرماید  »إِنَّّ شاَّ

رَّارِ قَّبْلَّکَّ وَّزِیراا«  نامه   ساایرت و  این قاعده درلت دارد که مدیران و قضااات باید از میان افراد پاَ(د ۵۳مَّنْ کَّانَّ لِلْأَّشااْ

 .ها نیز بر اساس لیاقت باشد، نه رواب مت صم برگزیده شوند و ترفیع

ه امامیه، تربیت نیروی قضاایی از شالون وریت فقیه اساتد ولیّ فقیه مو ف اسات نظام آموزشای و گزینش را بر  در فق

اسااس معیارهای شارع تنظیم کند و ساازوکاری برای نظارت اخلاقی و علمی م اتمر فراهم آوردد بر همین اسااس، امام  

تحریر    «اشاد و در عدالت، ورع و علم امتحان داده باشادالله تأکید داشاتند که »قاضای باید از فقیه مأذون ب خمینی رحمه

 .بنابراین، نهاد آموزک قضایی در نظام اسلامی ب شی از امتداد وریت الهی در زمین است(د  ۴۳۴، ص۱، جالوسیله

قریب ال الام  دقتی در گزینش و آموزک نیروی قضاایی مصاداق »تضاییع حق الناس« اساتد امام صاادق علیههرگونه بی

پا گزینش، آموزک و نظارت بر رفتار قضااات و مدیران  به این مضاامون فرمود که قضاااوت بدون علم  لم اساات  

 .شودقضایی واجب است و ت اه: در آن، ترَ واجب مح و  می

شاود که نظام قضاایی از واب اتری شا صای به اقتدار ساازمانی تبدی: شاودد قاضایانی تربیت نیروی ان اانی صاالح باعث می

شاود  اندد عدالت پایدار زمانی محقق میهای مشاروعیت نظام قضااییاند، ساتونی علم و عدالت پرورک یافتهبر پایهکه  

 .که قضات و مدیران، از درون بر اصول شرع و اخلاق استوار باشند نه از بیرون با نظارت مقطعی

 :است ننین  تاکتیکی نقلی، عقلی و فقهی، حکم فقهی این ی ادلهبر اساس مجموعه

اسفت و تصفدی یا ارتقا    ا لازمی قضفاییه شفرعتربیت علمی و اخلاقی نیروی انسفانی شفایسفته در قوه »

و احکام صففادره از چنین   غیر شففرعی مناصفف  قضففایی بدون احراز علم، عدالت و اذن ولی فقیه، 

 «.افراد، باطل است

 .من بقای مشروعیت نظام قضایی اسلامی استبدین ترتیب، نیروی ان انی عادل و دانا، تج م عینی عدالت الهی و ضا

 گیرینتیجه

ی ساایاسااتی کلان نظام قضااایی اساالام از منظر فقه امامیه نشااان داد که مبانی این اصااول نه بر  تاکتیکبررساای هفت 

ال الام اساتوار اساتد هر ی معصاومان علیهمهای صارف مدیریتی، بلکه بر قواعد بنیادین شاریعت، عق: و سایرهتجربه

دهند و در مجموع، الرویی ی قضااااییه بازتا  میها، وجهی از عدالت وریی را در سااااختار قوهتاکتیکاین یک از 



 

 

کنند؛ الرویی که هدف آن، پیوند میان کارآمدی نهادی و مشاروعیت  را ترسایم می  حکمرانی قضاایی عادرنهجامع از  

 کلان  گذاریسایاسات بر  تمرکز رهبران،  انت ا   در  ساارریشاای اته  سااختاری،  شافافیت  –الهی اساتد این هفت اصا: 

 –  شاای اته  ان اانی  وینیر  تربیت  و امکانات،  یعادرنه توزیع  سااختاری،  ان اجام  منابع،  کنترل اجرایی، امور  تفویض  و

 .انددر نظام اسلامی پایدار  عدالت هایستون حقیقت،  در

، ب اتر اعتماد عمومی و شارت تحقق عدالت گذاریضارورت سااختار شافاف حکمرانی و سایاساتن  اتین اصا:، یعنی 

کاری که موجب تضاییع عنوان بیان حق و جلوگیری از  لم تعبیر شاده و هرگونه پنهاناساتد در فقه امامیه، شافافیت به

انت ا   گویی نهاد قضااساتد دومین اصا:، حقوق گردد، حرام دان اته شاده اساتد این اصا: زیربنای مشاروعیت و پاساخ

ی »تقدیم الأعلم و الأعدل« اسات و مانع  ، نا ر به قاعدهاسااس شاای اتری و مصاونیت از نفوذ سایاسایرهبران قضاایی بر  

ی قضاییه ضامن سلامت ک: نظام است  شودد استقلال اخلاقی و علمی رهبران قوهاز تبدی: عدالت به ابزار سیاست می

 .و ت لف از آن، از نظر شرعی موجب بطلان وریت قضایی خواهد بود

کنترل و مدیریت منابع  و   گذاری کلان و تفویض امور اجراییتمرکز رهبران بر سایاسات – و نهارمین اصاول  ساومین

گذاری کلان، مانع اساتبداد اداری و موجب عقلانیت در اندد تمرکز بر سایاساتدو روی یک حقیقت –  در قلمرو قضاا

کندد در فقه امامیه،  ی قضاییه را تضمین میقوه  سازی است، در حالی که کنترل منابع، استقلال مالی و سازمانیتصمیم

المال متعلق به عموم مردم و امانت الهی است، و تصرف در آن بدون نظارت و مصلحت شرعی، خیانت مح و   بیت

 .ی قضاییه، نه صرفاا تدبیر اداری، بلکه واجب شرعی برای تحقق عدالت استرو، استقلال مالی قوهشودد ازاینمی

 –  ی منابع و نیروی ان اانیتوزیع عادرنهو    ها و تحقق ان اجام در سااختار قضااکاهش پیچیدگی – شاشام  اصا: پنجم و
الَّّاذیِنَّ یُقَّااتِلُونَّ فِی ی »حفظ النظاام من أهمّ الواجباات« و آیاهپردازنادد قااعادهباه عادالات سااااختااری می ی »إِنَّّ اللَّّاهَّ یحُاِبُّ 

فّاا کَّأَّنَّّهمُْ بُنْیَّانِ   بِیلِهِ صااَّ وصِ« نشااان میسااَّ دهند که نظم، ان ااجام و هماهنری در دسااتراه قضااا ب شاای از عبادت  مَّرْصااُ

مورد منابع، از نظر فقهی مصاداق »اخلال بالنظام« و  اجتماعی اساتد هرگونه بوروکراسای، تداخ: و ایف یا تمرکز بی

وازن در دساترسای به عدالت و  نوعی  لم به مردم اساتد در مقاب:، عدالت در توزیع امکانات و نیروی ان اانی ضاامن ت

 .تحقق ق   در سراسر کشور است

شاودد عدالت ، در فقه امامیه جوهر عدالت نهادی مح او  میتربیت و پرورک نیروی ان اانی شاای اتهاصا: هفتم، یعنی  

  ی میان حکم الهی و اجرای آن در زمین اساتد یابد؛ زیرا قاضای واساطهدر جامعه بدون قاضای عالم و عادل تحقق نمی

رو، آموزک علمی و تربیت اخلاقی قضاات واجب شارعی اسات و تصادی مقام قضاا بدون علم و عدالت، حرام و  ازاین



 

 

ی »ما ر یتم الواجب إر به فهو واجب« پرورک نیروی صاالح را جزء رینفک  باط: اساتد فقه امامیه با اساتناد به قاعده

 .ی عدالت دان ته استاقامه

 :اناددر مجموع، تجلی عملی ساااه اصااا: بنیاادین فقاه اماامیاه  تااکتیاکفات کاه این هفات  توان گدر تحلیا: نهاایی، می
گیرندگان  ی تصامیمات اسات؛ وریت، ضاامن مشاروعیت تصامیمعدالت، روح حاکم بر همه .عدالت، وریت و نظم

ن برقرار اساات؛ و نظم، شاارت دوام عدالت در نهاد اسااتد فقه امامیه از طریق این اصااول، میان وبات و انعطاف تواز

نماید، و از سااوی دیرر، با احکام وریی، امکان گویی نهاد قضااا را تضاامین میسااو اسااتقلال و پاسااخکند  از یکمی

 .سازدانطباق نظام قضایی با تحورت زمان را فراهم می

در آن، ی این پژوهش آن اسات که حکمرانی قضاایی در فقه امامیه، نظامی الهی ااااا عقلایی اسات که بنابراین، نتیجه

ساارری، تمرکز بر سایاسات کلان، شاودد شافافیت، شاای اتهسااختار، رفتار و سایاسات بر مبنای ق ا  و وریت تنظیم می

اند که کنترل منابع، ان ااجام، عدالت توزیعی و تربیت قضااات، نه صاارفاا اصااول مدیریتی، بلکه احکام فقهی وضااعی

ی  توان گفت تحقق عدالت پایدار در جامعههایت، میها شرت صحت و مشروعیت ک: نظام قضاستد در ن رعایت آن

ی من جم در ساختار قضایی اجرا شوند؛ زیرا صورت یک منظومهبه  تاکتیکاسلامی زمانی ممکن است که این هفت 

 .عدالت الهی، بدون عدالت ساختاری و ان انی، در سطح جامعه پایدار ن واهد ماند

 منابح

 .قرآن کریم

 .ق۱۴۰۶سید رضی، قم  دارالهجر ،  البلاغه، گردآوری  نهج

، فصااالنامه فقه و حقوق، «، »امنیت قضاااایی از منظر فقه و حقوق(۱۴۰۳آبادیه حاجی، محمد و صااامیمی، م اااعود،  

۱۸ ۴۹) ،۳۱–۶۲. 

 .ق۱۴۱۵، قم  دارالکتب الإسلامیة،  الحدائق الناضر  فی أحکام العتر  الطاهر بحرانی، یوسف بن احمد، 

 .، قم  پژوهشراه فقه نظامشرح فقهی بر مبانی قضا در اسلام، (۱۳۹۴ جزایری، جعفر، 

ال الام لإحیاء  البیت علیهم، قم  مؤسا اه آلالشایعة إل  تحصای: م اائ: الشاریعةوساائ:حرّ عاملی، محمد بن ح ان، 

 .ق۱۴۱۴التراث، 



 

 

 .۱۳۶۳خمینی،   ، قم  مؤس ه تنظیم و نشر آوار امامتحریر الوسیلهالله،  خمینی، روح

 .۱۳۷۳، تهران  خوارزمی، اخلاق ناصریخواجه نصیرالدین طوسی، 

 .تا، بیروت  دارالعلم، بیمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، ح ین بن محمد،  

، »اصااا: شااافاافیات قاانون در حقوق ایران و تطبیق باا رویاه  (۱۳۹۷زادگاان، مریم،  رهادارپور، سااایاد مهادی و موذن

 .۲۲۰–۱۹۳، (۸۱ ۲۳،  ه مطالعات حقوق عمومیفصلنام، «اروپایی

 .ق۱۴۰۶، قم  دارالهجر ،  البلاغهنهجشریف رضی، سید رضی، 

ال الام لإحیاء التراث،  البیت علیهم، قم  مؤسا اه آلالم االک فی شارح الشارائعالدین بن علی عاملی، شاهید وانی، زین

 .ق۱۴۱۰

 .ق۱۴۰۴، قم  جامعه مدرسین،  من ریحضره الفقیهصدوق، محمد بن علی، 

 .ق۱۴۱۷، قم  دارالکتب الإسلامیة،  النهایة فی مجرد الفقه والفتاویطوسی، محمد بن ح ن، 

 .ق۱۳۷۴، قم  دفتر انتشارات اسلامی،  المیزان فی تف یر القرآنعلامه طباطبایی، محمدح ین،  

، (۱)۸،  فصاالنامه فقه و اجتهاد،  «اساالام، »سااازوکارهای تأمین امنیت قضااایی در نظام ساایاساای  (۱۴۰۲فتحی، ح اان،  
۱۰۷–۱۳۲. 

 .ال لام، قم  مؤس ه آموزشی امام صادق علیهنظام قضایی اسلام، (۱۴۰۲ فصیحی، حامد،  

 .ق۱۴۰۷، تهران  دارالکتب الإسلامیة،  الکافیکلینی، محمد بن یعقو ، 

 .ق۱۴۰۳، قم  دار إحیاء التراث العربی، الأطهاربحارالأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه  مجل ی، محمدباقر،  

، قم  مکتباه الإمام الصاااادق  شااارائع الإسااالام فی م اااائ: الحلال و الحرامالدین جعفر بن ح ااان، محقق حلی، نجم

 .ق۱۴۱۰ال لام،  علیه

 .، تهران  صدراعدل الهی، (۱۳۷۴ مطهری، مرتضی،  

 .تاقم  دارالکتب الإسلامیة، بی،  جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدح ن،  



 

 

 .ق۱۴۰۸الله المرعشی،  ، قم  مکتبه آیتعوائد الأیامنراقی، احمد، 

 .، قم  پژوهشکده علوم اسلامی و ان انیال لامنظام قضایی امیرالمؤمنین علیه (، ۱۴۰۲ نهاد پژوهشی امام صادق  ع(، 

Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, 2013. 

NCSC (National Center for State Courts), Principles for Judicial Administration, Williamsburg, 

VA, 2013. 

World Bank, Governance and Development, Washington D.C., 1994. 
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